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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

 ️☎️☎️☎ ۱۰۶۰-۳ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام️☎️☎️☎
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۰-۳ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 شهرن یاز شاه  یاعظم امام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی زهرا باقر از تهران  دخواهیام الهام

 فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از اصفهان  پوری تق الهام

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  یعماد  هیراض از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یعراق  مهردخت

 از تهران  یقدوس ایمح  از خوزستان  یفرشاد کوه  راز یاز ش یغلام لایل

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از سنندج  یمحمود  کمال

 از اصفهان  یآزاده نور از اصفهان  یآرزو نور  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

   راز یاز ش  یشاپرک همت 

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام 
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ  ǂʑǃ  ǁƽ«κǷƥ¬  .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
 



   ۱۰۶۰-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 ️☎ها پیام لینک  ردیف

 خانم بهار از تهران ۱

 سخنان آقای شهبازی ۲

 خانم آیلین از امارات  ۳

 خانم زهرا و آقای امید از اصفهان ۴

 سخنان آقای شهبازی ۵

 خانم شیوا از نیوجرسی ۶

 سخنان آقای شهبازی ۷

 خانم فریبا خادمی از تهران ۸

    بخش اول انی پا    

 خانم نسرین از آمریکا ۹

 سخنان آقای شهبازی ۱۰

 شهر با سخنان آقای شهبازیها زرین و تیارا و یکتا و فرنگیس از زرینخانم ۱۱

 خانم اعظم از کرج با سخنان آقای شهبازی ۱۲

 خانم اعظم از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱۳

 آباد ها آیدا و فرخنده از نجفخانم ۱۴

 سخنان آقای شهبازی ۱۵

    بخش دوم  انی پا    

 خانم دینا از کانادا  ۱۶

 پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی آقای ۱۷
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 

  

 خانم غزال از انگلیس با سخنان آقای شهبازی ۱۸

 خانم ستایش از یاسوج ۱۹

 خانم پروین از اصفهان با سخنان آقای شهبازی ۲۰

 خانم پریسا از کانادا  ۲۱

 خانم رخشان از تهران  ۲۲

 خانم مریم از قزوین  ۲۳

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بهار از تهران  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 یک پیغام دیگری هم داشتم، اگر اجازه داشته باشم به اشتراک بگذارم؟  ۲۳۳۴در ارتباط با غزل  خانم بهار: 

 بله بله، بفرمایید خانم بهار، بله.  آقای شهبازی: 

 کنم.خواهش می  خانم بهار: 

 گنج حضور:  ۱۰۶۰دیوان شمس، موضوع برنامهٔ  ۲۳۳۴»از فهم تا عمل«، غزل  

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد؟ این غزل قرار است در رفتار من چه تغییری  پرسم که این غزل چه چیزی را به من یاد می امروز از خودم می 

 ایجاد کند؟ 

بیت اول به من گفت وقت کوچ از ذهن است. مطابق این بیت هر وقت عجله، نگرانی یا رنجش آمد، همان لحظه  

عنوان مثال، وقتی کاری عقب افتاد یا از کسی یا چیزی رنجیدم و ذهنم  دنبال فکر بعدی نروم. به مکث کنم و به 

فوراً آشفته شد، فقط مکث کنم، ناظر باشم و به این لحظه برگردم. به این لحظه برگردم هم یعنی توجهم را از  

گذرد بردارم و آن را به نَفسَم، به بدنم یا هیجانی که در من بالا آمده برگردانم و آن را حس  چه که در ذهنم می آن

 است. کنم. چراکه حس کردن آگاهانه، برگشت به لحظه، و فکر کردن ناآگاهانه، دور شدن از لحظه

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توان شکُفت. مطابق این بیت اگر اشتباه کردم و دوباره به ذهن  بیت دوم به من امید داد که از گور ذهن هم می 

افتادم و جذب فکر و هیجان شدم، خودم را سرزنش نکنم. همان لحظه که متوجه شدم، بیدار شوم و برگردم. 

عنوان مثال اگر دیدم نیم ساعت در فکر و خیال بودم، نگویم باز خراب کردم؛ فقط بگویم خدا را شکر، الآن  به

 گردم.دهم و برمی خودم را دیدم، الآن فکرم را دیدم، ادامه نمی 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 بام مقیمی در و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

این است: وقتی ذهنم شروع به  این بیت عمل من  بیت سوم به من گفت دویدنِ ذهنی زندگی نیست. مطابق 

عنوان مثال وقتی کسی جواب پیامم را دیر  کند، آگاهانه آن را متوقف کنم. به سازی و تحلیل وقایع می داستان 

سازی  اعتنایی کرده یا حتماً مشکلی پیش آمده، و دارد سناریو گوید حتماً ناراحت است، حتماً بی دهد و ذهنم می می 

 جا خودم را متوقف کنم و به این لحظه برگردم. شوم، همان کند و من نگران می می 

 کو شیوۀ ابرویِ تو؟ کو غمزۀ چشمت؟ 

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیت چهارم به من گفت با درد عمل نکن. مطابق این بیت وقتی رنجیده یا عصبانی هستم، نه حرف مهمی بزنم و 

 تر شوم.نه تصمیم مهمی بگیرم. مثلاً اگر از کسی ناراحت شدم، همان لحظه جواب ندهم؛ صبر کنم تا آرام 

 های عزیزان گهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیت پنجم به من گفت، ارزشِ عمل به مرکز است. مطابق این بیت قبل از هر کاری از خودم بپرسم آیا این کار  

عنوان مثال ممکن است بخواهم به کسی کمک  دهم؟ که از روی حضور است. بهرا برای اثبات خودم انجام می 

جا باید مکث کنم و نیت  خواهد دیده شود یا تأیید بگیرد. اینبینم ته دلم می تر نگاه کنم می کنم، اما اگر دقیق 

 خود را روشن کنم. 

 ها همه سهل است، اگر مرغِ ضمیرتاین

 بر چرخ پریده بُوَد و دام دریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیت ششم به من گفت رهایی با فضاگشایی است. مطابق این بیت، وقتی چیزی برخلاف میل من پیش آمد،  

خورد یا کسی مطابق انتظارم رفتار نکرد، فوراً سفت    همام بهجای منقبض شدن فضا را باز کنم. مثلاً اگر برنامه به

 و ناراحت نشوم. چند لحظه مکث کنم و با این لحظه نجنگم. 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها و تصویرهای ذهنی  بیت هفتم به من گفت اصلْ جان است، نه صورت. مطابق این بیت خودم را اسیر نقش

با من آن  اگر کسی  فوراً نگویم من مادرم، من بزرگ طور که دلم می نکنم. مثلاً،  ترم، من  خواهد رفتار نکرد، 

تر است، باید این کند یا آن کند. یادم باشد اصل من این همه زحمت کشیدم. یا او همسرم است، او بزرگاین

 ها نیست، اصلْ جانِ من است.نقش

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بیت هشتم به من گفت رهایی آزادی است. عمل من مطابق این بیت این است: حداقل یک واکنش قدیمی یا یک  

ها کنم. مثلاً اگر عادت دارم وقتی حرفی به دلم ننشست، فوراً جواب بدهم یا از خودم عادت کهنه را آگاهانه ر 

می  دیگران  خبرهایی که  دارم  عادت  یا  برخلاف  دفاع کنم،  بار  این  بدهم،  انتقال  دیگری  به  هم  من  گویند، 

های همیشگی سکوت کنم و آن واکنش همیشگی را ادامه ندهم. یعنی اگر ذهن گفت جوابش را بده،  شدگی شرطی 

ها کردن عینِ ایرادش را بگیر، از خودت دفاع کن، فلان چیز را بگو یا فلان خبر را بگو، فوراً اطاعت نکنم. این ر 

 آزادی است. 

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی 

 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قبّه: گنبد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهم بیت نهم به من گفت هر لذتی آبِ حیات نیست. مطابق این بیت من باید در خودم ببینم کاری که انجام می 

تر و  سازد. مثلاً گاهی چیزی برایم لذت دارد، اما بعد از انجام آن سبک کند یا فقط مرا سرگرم می مرا بیدارتر می 

 جا باید از خودم بپرسم این آبِ حیات است یا فقط سرگرمی ذهن. انتخاب با من است. شوم. اینبیدارتر نمی 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورۀ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بیت دهم به من گفت دوزخ همان مقاومت و قضاوت تو است. عمل من مطابق این بیت این است که نباید با 

این لحظه بجنگم و یا آن را قضاوت کنم، بلکه فقط مقاومتم را ببینم و بگذارم از من عبور کند. مثلاً اگر چیزی  

شد. فقط ببینم که مقاومت  طور می شد، باید آن طوری می مطابق میل من نشد، مدام در درونم نگویم نباید این 

 تر بمانم.آمده و من هم باید نرم

 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 

 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 محَسود: مورد حَسدَ قرار گرفته 
 مَسجود: مورد سجده قرار گرفته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اندازد. مطابق این بیت باید نیتِ عمل خود را از کنترل  بیت یازدهم به من گفت همتِّ ناپاک انسان را پایین می 

که طرف مقابل را کنترل کنم یا به او ثابت کنم  طلبی و توقع پاک کنم. مثلاً اگر فقط برای این کردن، کینه، برتری 

دهم، باید در این حالت سکوت کنم  زنم، پیشنهادی می فهمم، یا اگر توقعی دارم، حرفی می که من بهتر از او می 

 و اول نیتم را ببینم. 

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین

 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیت دوازدهم به من گفت حضور را باید چشید. پس من باید مطابق این بیت کمتر دربارۀ حضور حرف بزنم و  

به که مدام دربارۀ آرامشِ حضور صحبت کنم یا مدام دربارۀ  جای اینبیشتر در سکوت آن را تجربه کنم. مثلاً 

شنوم فکر کنم، بهتر است چند لحظه ساکت بمانم و واقعاً آن را حس هایی که از چگونگی حضور می صحبت

 کنم. 
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 بربند دهان از سخن و بادۀ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بیت آخر دوباره با تأکید بیشتر به من گفت خاموشیِ ذهن دروازۀ حضور است. مطابق این بیت باید کمتر توضیح  

چیز توضیح بدهم یا بدهم، کمتر توجیه کنم و بیشتر ناظر باشم و سکوت کنم. مثلاً لازم نیست همیشه برای همه 

 تر است.از خودم دفاع کنم، گاهی سکوتِ آگاهانه از هر توضیحی عمیق 

خواهد کمتر عجله کنم، کمتر فکر بعد از فکر بسازم،  بندی کلی این غزل از من میبندی کلی: در یک جمع جمع 

کمتر از روی درد حرف بزنم، کمتر مقاومت و قضاوت کنم، کمتر خودم را اثبات کنم و کمتر و کمتر پُرگویی کنم.  

را ببینم، بیشتر سکوت کنم و بیشتر   و در عوض بیشتر مکث کنم، بیشتر فضاگشایی کنم، بیشتر نیتِ خودم 

 حضور را زندگی کنم. 

چه که خود غزل  در نهایت اگر به این غزل عمل کنم و مدتی روزانه آن را تکرار کنم، پس از مدتی باید برطبقِ آن 

جا است که من یک قدم فراتر  تر شوم، کمتر با ذهنم بدوم و بیشتر با جانم زندگی کنم. اینتر و صبور گفت، آرام

 از فهم به عمل گذاشتم. 

 ممنونم استاد از وقتی که به من دادید. 

 خیلی زیبا، خیلی زیبا! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲

کنید که ما با مقصود باید حرف بزنیم و فکر کنیم، یعنی برای یک خیلی خوب بود، خیلی خوب بود! توجه می 

اش حرف بزنیم، حرف بزنیم. شما ببینید که سکوت یا سکون ما و عمل ما با خود ای نباید همه چیز سازنده 

کند، فقط برای  اند. هر کسی با مقصود فکر می ها با هم فامیلاصلی ما، با جنس خداگونهٔ ما خویشی دارند، این 

 کنید؟ است. توجه می  کند، این شخص بیشتر خداگونه شود عمل می کند، بعد ساکت می یک مقصودی فکر می 

ها مقصودشان را از یواش حرف اش فکر کردن و فکر کردن و حرف زدن و حرف زدن و حرف زدن، یواش و همه 

جوری؟ آن شعار رنجور در دفتر ششم چه بود؟  شوند مضر. چه دهند، بلکه می تنها از دست می دهند. نهدست می 

 اند«.گوید که مردم مریض روانی هستند. »خلق، رنجورِ دِق و بیچاره کسی که مرض دقِ دارد، می 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اند در آن کار. بیچاره یعنی  ذهنی دارند، مریض ذهنی هستند، روانی هستند و بیچاره هایی که من یعنی مردم آن 

باره شعارش این است که به همه سیلی بزند، به خودش هم  باره بشوند. سیلی ای ندارند، مجبورند سیلی چاره 

 سیلی بزند، برای همه درد ایجاد کند، برای خودش هم درد ایجاد کند. 

 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی تَهلُْکَه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید که این مرگ است صبر و پرهیز. صبر و  ذهنی می گذرد؟ آن مریض روانی، آن منببینید در مرکز ما چه می 

ست گوید این مرگ است، »تَهْلُکَه ذهنی می ذهنی، برای رنجور برای بیمار من دهد از من پرهیز که ما را نجات می 

شنوی. »خوش بکوبَش«، یعنی به خودت درد بده، به  این صبر و پرهیز ای فلان«. ای فلان یعنی آن کسی که می

 دیگران درد بده و عالی در این کار کامل باش. 

نشینیم غذا بخوریم، هر کسی  کنیم برای خودمان. خب دورِ هم می شما نگاه کنید ما چقدر فکرهای مخربّ می 

های بد که  حرف   کنند به کند یا شروع می انگیز، دردآور تماشا می یک تلفن دستش است یک ویدئوهای بسیار غم 
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کجا جنگ شده، کجا چند نفر مرده. خانم، آقا، تلفن را بگذار کنار، به همدیگر نگاه کن، یک گلی چیزی بگذار  

وسط. اصلاً سکوت، بهترین، بهترین و زیباترین حالت ما سکوت است که بتوانیم در این لحظه باشیم، غذا داریم  

 خوریم. می 

ور یک فکر خطرناک و دردآور بکنید و این دوتا را به هم گره شود که شما غذا را بگذارید دهانتان، از آن آخر نمی 

کنید،  کنید، ویدئوهای خیلی بد تماشا می شدگی وجود دارد. شما وقتی فکرهای بد می دانید شرطی بزنید. و شما می 

زنند. یعنی وقتی این ویدئو تمام تمام آن چیزهایی که دور و برَتان هستند، آن حالت شما را به خودشان گره می 

 کنند. ها هم همان حالت را ایجاد می بینید، آنها را می شود، آن می 

تمام شعار ما »خوش بِکوب«، به خودت ضرر بزن، درد بده، خودت را زیر فشار بگذار. شما خوب به خودتان  

ها منظورم بالای نود و پنج درصد است. توجه  کنید. بعضی هایتان این کار را می نگاه کنید، خواهید دید که بعضی 

ست این صبر و پرهیز ای فلان«، »خوش بکوبَش«، محکم بزن به خودت و به دیگران. »تن مزن  کنید؟ »تهَْلُکَه می 

 پنداریم. کنیم پُر از درد و آن را دل می چون دیگران«، مثل دیگران تنبلی نکن، تو خوش بزن. حالا دلی درست می 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها هم  خورده به تمام چیزهایی که اطراف ما هستند که آن شده، گره »این آلوده«، این چیزِ پُر از درد، این آغشته 

بینیم، سماور به  بینیم که سماور را می رویم می آورند. بعد هم آن موقع خانه راه می همین حالت را از ما بیرون می

که موقعِ ویدئو نگاه کردن، سماور جلوی چشمت بوده، این دوتا  دهد. خب سماور چرا دیگر؟ برای این ما غصه می 

 هم گره زدی.  را به

نکن این کار را، نکن. فکر کن فقط برای یک منظوری، بعد خاموش باش. فکرهای خطرناک و بد و دردآور  

کنید همسرتان  ها را به چیز بدی گره نزن. قیافهٔ، آخر شما چیز بد تماشا می نکن، ویدئوهای بد تماشا نکن. چیز 

این کنید، این چیز بد را بگذارید کنار، همسرتان همان احساس را در شما بیدار می را هم نگاه می  ها را  کند. 

 وجود بیاورد. کنید؟ به چیز خوب گره بزن، چیزی که شادی به شدگی. توجه می گویند شرطی می 

 گفت خانم بهار. ها را هم می داشت این
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 خانم آیلین از امارات  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیلین[ ]سلام و احوال 

کنم« است. اگر دقت کنیم، عبارت  تان بخوانم. اسم متن »من فکر می متنی آماده کردم که با اجازه  خانم آیلین:

می  فکر  به »من  را  آن  نیز همواره  مردم  اکثر  که  را  می کنم«  می کار  فکر  »من  قدر کنم« همین برند، غلط است. 

کنم. آیا ما گردش خون یا ترشح  کنم، من غذایم را هضم می دار است که بگوییم من گردش خونم را اداره می خنده 

 دهد.ها را هشیاری انجام می کنیم؟! همهٔ این کار کنیم؟! ما غذا را هضم می غدد خود را کنترل می 

این پارگراف مربوط به صفحهٔ سی و سه از جلد سوم کتابِ »گنج حضور« جناب آقای شهبازی عزیز است که 

کند و در  ذهنی است که فکر می کنم« جلب کرد. منظور این است که این من عبارت »من فکر می   توجه من را به 

کنم که خلاق  دهد و منی در کار نیست. من موقعی فکر می رسیده این کار را هشیاری انجام می حضور انسان به 

 باشم.

کنم که ایراد از کنم که او عرضهٔ این کار را ندارد، من فکر می کنم«، من فکر می و اما این عبارت »من فکر می 

کنم که  ست، من فکر می اکنم او تصادف کرده که دیر کردهاند، من فکر می اختلاف خورده  ها به شوهر بوده که آن 

طور اتوماتیک با  ها« به کنم های توهمی دیگر. تمام این »من فکر می کنم که خیلی حدس لایق نیستم، من فکر می 

کنم« را از زبان و کنم که عبارت »من فکر می دارد. حالا تصور می می شده را بر هر بحرانی یکی از الگوهای داده

 رود. بینی، قضاوت، فضولی و توهم از بین میذهنم بردارم، دیگر غیبت کردن، تهمت، کج 

 ستتو مَبین جهان ز بیرون، که جهان درونِ دیده

 چو دو دیده را ببستی، ز جهان، جهان نماند 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تمام شد آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! آفرین! آقای شهبازی:

 کنم. تشکر می  خانم آیلین:

 عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیلین[ 
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 خانم زهرا و آقای امید از اصفهان  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

گیرم، سی و سه سالَم است. یک سال است که با برنامهٔ شما آشنا  زهرا هستم، از اصفهان تماس می  خانم زهرا:

 خواستم یک متنی آماده کرده بودم که خدمتتان بخوانم.شدم. می 

 کنم. بله زهرا خانم، خواهش می  آقای شهبازی:

ذهنی،  ذهنی خودم را بشناسم. من ام منیک سال است که از طریق برنامهٔ شما و مولانای جان توانسته   خانم زهرا:

های این کلبه را پایین کشیده  های خراب و ویران و تاریک در وسط جنگلی سبز زندانی کرده بود. پردمن را در کلبه 

گفت مبادا پایت را از درِ کلبه بیرون  چیز. می ترساند از همه ای نور ببینم و مدام مرا می گذاشت ذره بود و نمی 

جز خطر  ها را کنار بزنی، به بگذاری که در بیرون جز تاریکی و خشکی و سختی و تنهایی چیزی نیست. مبادا پرده

کنم و  محافظت میجا کنار من در این کلبهٔ سرد و ویران بمان. من از تو به بهترین شکل  بینی. همین چیزی نمی 

 کردم.من هم به او اعتماد می 

ها خطرناک هستند، بترس. در بیرون دارد اتفاقات بد و خطرناکی  گفت اینآمد که سریع می صداهایی از بیرون می 

ها کند و  ترسیدم مرا ر خواستم و می خواهند به تو هم آسیب بزنند. و من با التماس از او کمک می افتد و می می 

ترساند و من  دادم. مرا می گفت بدون چون و چرا انجام میدرِ کلبه باز بشود و به من آسیب برسد. هر کاری می 

شد و از سقف کلبه که سقف ضعیف و خرابی بود،  تر می ها از بیرون هر لحظه شدید و شدید ترسیدم. صدا می 

ام که برایم خیلی جای امنی بود، ویران شود و من به  ترسیدم که کلبهرسید. می صداهایی ترسناک به گوشم می 

 خطر بیفتم. 

ترسیدم. در کلبه شادی و زندگی و راحتی نبود، ولی از خطرات بیرون  در کلبه نوری نبود، ولی از تاریکی بیرون می 

که یک سال پیش از  ترسیدم. تا این در کلبه تنها بودم، ولی از تنهایی بیرون می   ]در حال گریه کردن[ترسیدم.  می 

ذهنی، با هزاران بار رفتن پای پنجره و برگشتن،  طریق برنامهٔ شما با هزار زحمت و ترس، با هزاران تهدید من 

چه  آخر توانستم فقط کمی، کمی پردۀ پوسیده را کنار بزنم و با تردید نگاهی به بیرون بیندازم. و آقای شهبازی، آن 

دیدم ای خدا؟! چقدر نور، چقدر سبزی، چقدر زیبایی! چشمم از نور زده شد، از  دیدم باورکردنی نبود. چه می می 

بس در تاریکیِ کلبه بودم. وقتی کمی دقت کردم و کمی ترسم کمتر شد، فهمیدم آن صدای ترسناکی که به سقف 

اب شدنش بودم، چیزی جز باران تند رحمت خدا نبود. و من چقدر این  خورد و من همیشه نگران خرکلبه می 

 ها از این صدای باران رحمت ترسیدم! سال 
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ام و بیرون را ذهنی تا فهمید که دستش را خواندهفهمیدم در بیرون از کلبه خدا است و منتظر من است، ولی من 

همه سال از تو مراقبت کردم و  کار ننشست و دوباره از راه دیگر شروع کرد. گفت اگر از من که این دیدم، بی

همه سال دوستی با من  سوی خدا و بیرون کلبه بروی، خدا انتقام ایننگذاشتم ضرری به تو برسد جدا شوی و به 

خواهی از کلبه دل بکنی،  که بفهمد که تو واقعاً میبینانه نگاه کنیم برای این گیرد. و اگر هم خیلی خوش را از تو می 

همه سال تو را  خواهی بروی؟ درست است که من اینکند. کجا می تو را با امتحانات سخت و دردناک امتحان می 

جا خیلی بهتر است از امتحانات سختی است گول زدم، کلبه کمی سرد و کمی تاریک، کمی ترسناک بود، ولی این 

 که در انتظار تو است. 

همه سال به دروغ به  هایی که اینذهنی و تمام حرف اندازم. به من باز نگاهی به بیرون و نگاهی به داخلِ کلبه می 

زنم و سریع  کشِم. »نَعرۀ لا ضَیْر« را می خواهم بردۀ این دیو باشم. دستم را از دستش محکم می من زد، دیگر نمی 

ترسم، من خدا  خواهد بشود، من دیگر نمیدَوم. هرچه می سرم به بیرونِ کلبه میبدون اتلاف وقت و نگاه به پشت

 خواهم، حتی با امتحانات سختش. را می 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خواستم از شما تشکر کنم. آقای شهبازی، من خیلی می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

خاطر سالگی بهتان خیلی به من کمک کرد. من سی و سه سالَم است. از دوازده که برنامه خاطر این به   خانم زهرا: 

سالگی تحت دادن پدر و مادرم، از دوازده   وسواس فکری شدیدی که داشتم و ترس از بیماری و ترس از از دست 

 کردم.پزشک بودم و دارو استفاده می نظر روان 

و یک سال خیلی سعی کردم، می  بیست  این  اجازه  توی  به من  نه دکترها  ولی  نخورم،  دارو  دیگر  خواستم که 

شد که  قدری می خوردم، دچار استرس، خشم به ها را نمی توانستم. اگر چند روز آن دارو که می دادند، نه اینمی 

گذشت، ولی من الآن یک سال است که با برنامهٔ شما آشنا شدم،  زندگی به خودم و اطرافیانم خیلی سخت می 

 توانستم که داروهایم را بگذارم کنار و خدا را شکر خیلی حالم خوب است، خیلی. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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ام را، دارم درد  شدگی هویترا شناسایی کردم، هم  دانم که اینکه می کشِم و این دارم درد هشیارانه می  خانم زهرا:

ترسیدم همیشه از بیماری، از از دست دادن،  قدر می هایی که من ایندانم که این ترس کشِم و می هشیارانه می 

 خواستم از شما ممنون، تشکر کنم.ها من نیستم و می این

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

ترین هدیهٔ شب تولدم این بود که توانستم برای اولین بار به شما زنگ بزنم  و امشب هم خیلی، بزرگ   خانم زهرا:

 و گرفت، خیلی خوشحالم، خیلی ممنون. 

 ها؟ آفرین، آفرین! پس تولدتان است امروز یا این روز  آقای شهبازی:

 بله، فردا تولدم است و دیگر شبش است.  خانم زهرا:

 به به! تولدتان مبارک خانم، تولد اصلی را انجام دادید.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.   خانم زهرا:

 آیید بیرون. آفرین! موفق شدید. شوید، از زیر کنترلش دارید می ذهنی دارید زاییده می که از من  آقای شهبازی:

 ، مرسی آقای شهبازی. ]در حال گریه کردن[مرسی آقای شهبازی    خانم زهرا:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

خواهند  دهم به شوهرم، چون که با هم این راه را شروع کردیم، می ام را می من اگر اجازه بدهید گوشی   خانم زهرا: 

 با شما صحبت کنند. 

 کنم.بله بله، حتماً، بله خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهرا[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای امید[ ]سلام و احوال 

 خیر. آقای امید: امید هستم از اصفهان، وقتتان به 

 گویم این پیشرفت همسرتان را. ممنونم آقای امید، تبریک می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون.   آقای امید:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:
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ها  خواستم فقط یک تشکر ویژه کنم از شما که ما با این برنامه خیلی ممنون، لطف دارید شما. من می   آقای امید: 

این  شدیم،  می آشنا  زحمت  برنامه قدر  است  عالی  خیلی  زندگی کشید،  توی  ما  تغییرات  خیلی  دیدیم،  تان،  مان 

 شاءالله که بتوانیم ادامه بدهیم و خواستم از شما تشکر کنم فقط. خیلی. تازه اول راه هم هستیم، ان خیلی 

 آفرین! ممنونم، لطف دارید، پس دیگر.  آقای شهبازی:

 سلامت باشید، ممنونم.  آقای امید:

 تان بهتر بشود. روز زندگی شاءالله روزبه ممنونم، خداحافظ، ان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای امید[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۵

کند. یعنی اگر ما تنها خوشحال نباشیم، حس امنیت  خب توجه کنید که مولانا صحبت شادیِ »جانِ جریده« می

ترسم،  های دیگر هم نخواهیم کرد. شما نباید فکر کنید که من یک خانم هستم یا آقا هستم می نکنیم، با آدم 

طور جریده، تنها بتوانید خوشحال  شود. شما باید بهشود. کار بدتر می ناشاد هستم، اگر ازدواج کنم کار بهتر می 

باشید. اگر نیستید، واقعاً این دو کار را انجام بدهید. حواستان روی خودتان باشد و شروع کنید به فضاگشایی،  

افتد نه برای ترساندن شما یا  اهمیت دانستن اتفاق این لحظه. چون اتفاق این لحظه برای بیداری شما می بی

 ت کردن شما. خوشبخت یا بدبخ 

کنید؟ اگر حواستان روی خودتان باشد و از بیرون کمک  حواستان را بیاورید روی خودتان ببینید چه فکرهایی می 

کنید. خواهید دید  بینید چه فکرهایی می شوید و می شود و شما ناظر ذهنتان می زودی این فضا باز می نخواهید، به 

 کنید. که ناخوشبختی شما، ترسیدن شما، حس بدبختی شما از همان فکرهایی است که دارید می 

هایی  های مهم را، آن کنید. شما برنامه را گوش کنید بیت اگر شما ابیات را تکرار کنید، طرز فکرتان را عوض می 

نظرم کلیدی است گویید این بیت بهگوییم خودتان می هایی که ما مینظر خودتان حتی مهم هستند نه آن که به 

. شما هر کدام را انتخاب کنید، رویتان  خوانیم کلیدی است کند تمام ابیاتی که می بنویسید تکرار کنید. فرق نمی

تر بشود، کمتر  شود. فکرهایتان بهتر بشود سازنده بینید که فکرهایتان بهتر می یواش می اثر خواهد گذاشت. یواش 

می قرار  فشار  زیر  را  میخودتان  درد  بد  فکرهای  با  خودتان  به  خودتان  فضا  دهید. کمتر  این  درنتیجه  دهید، 

بینید که  یواش می دارید. و یواششود، یعنی شما فشار را از روی خودتان برمی تر می شود، گشوده تر می گشوده

 کنید؟ طور طبیعی شما آدم سالمی هستید. توجه می به

روند  دهند. سالم هستند ها! می ها سالم هستند با فکرهای خودشان به خودشان درد می درصد آدم   ۹۵شاید بالای  

آموزد.  ها می اش فکرهای منفی، غیبت، قضاوت، چیزهای بد را گفتن را به آن دنبال یک معلم ژاژ که آن هم همه 

گر است؟! سالم هستی، هیچ چیزت  شوی که ژاژدرمان روی مرُید یک آدمی می بابا، تو سالم هستی برای چه می 

ترین دشمن ما  کنند. بزرگ ها از نظر روحی سالم هستند خودشان، خودشان را مریض می درصد آدم   ۹۵نیست.  

 خودمان هستیم با فکرهایمان.

افتد حتی  اگر شما حواستان به خودتان باشد، این دوتا کلید است. بنده کاری ندارم چه اتفاقی در بیرون می 

ها دوستان نزدیکم، من حواسم به خودم است. حواستان به خودتان  کدام از اینام، پدر و مادرم هیچهمسرم، بچه

کنید که من  کنید. اقرار می پذیرید فرار نمی هایتان را می هایتان را خواهید دید. پهلوان باشید، عیب باشد، عیب 
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فهمید که خودتان بلا را سر خودتان  شوید. می کنید یا ناظرش می کنم و فکرهایتان را عوض می فکرهای مخربّ می 

 همه درد به خودم بدهم. آورم، من دیوانه نیستم که اینآورید. حالا که خودم می می 

توجه کنید شما اگر خودتان تنها خوشحال نباشید، حس خوشبختی نکنید، هر کسی با شما بخواهد بشود همسر  

ها را هم بدبخت خواهید کرد. اگر شما غیر از فضاگشایی و درون و گرفتن کمک از زندگی یا  شما، بچهٔ شما آن 

توانید بگیرید. امکان ندارد شما از همسرتان  دهد کمک بخواهید، نمی خداوند از کس دیگری که ذهن نشان می 

 کس. بتوانید کمک بگیرید؛ نه همسرتان، هیچ

گوید جای کمک، آن درون و فضاگشایی است نه  کند می شناس قابل باشد، شما را با درونتان آشنا می اگر روان

ترید، پولتان از  اید از همه خوشگل قدر خوشگل زنم. ها! شما به خودتان نگاه کنید این هایی که من می این حرف 

خوابد شما خانه دارید، زندگی دارید، شما بچه دارید آن را ببین  همه بیشتر است، به آن نگاه کن توی خیابان می 

شود بعداً  ذهنی شما خوشحال می گری. پنج دقیقه بله، ذهن، من بچه ندارد! مقایسه. مقایسه یعنی ژاژ، ژاژدرمان 

 کند؟ شما با فکرهای خودتان! مواظب باشید. گردید به بدبختی. چه کسی بدبخت می دوباره برمی 
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 خانم شیوا از نیوجرسی  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم شیوا[ ]سلام و احوال 

 تان. خواستم درواقع به اشتراک بگذارم با اجازه یک متنی را می  خانم شیوا:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

داستان دیو سپید در شاهنامه برای من همیشه یک معنی عمیقی داشته. وقتی به این داستان نگاه    خانم شیوا:

ها،  ها، خشم ذهنی است. همان ترس بینم؛ برای من نمادی از من کنم، دیو سپید را فقط یک دشمن بیرونی نمی می 

 دهد حقیقت را ببیند. بندد و اجازه نمی هایی که چشم انسان را میها و همانیدگی ها، قضاوت کینه 

کنم ما هم برای  رستم برای نجات کیکاووس باید دیو سپید را شکست بدهد تا بینایی او برگردد. من فکر می 

 فرماید: که دوباره درست ببینیم باید با دیو درون خودمان روبرو شویم. مولانا می این

 جان بجهان و هم بجه، سر بمکش، سَرَک بنه

 گرچه درونِ هر دو دِه، نیست درونِ قابلی
 ( ۲۴۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 .سَرَک بنه: تسلیم شو، سر فرود آور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید از فضای محدود ذهن بیرون بیا، از ترس، خشم، قضاوت و مقاومت بیرون بیا و به زندگی زنده مولانا می 

خواهیم دیگران تغییر کنند، شرایط بهتر  خواهیم بیرون عوض بشود تا حالمان خوب بشود. می شو. ما معمولاً می 

 شود.بشود، مشکلات تمام بشود و بعد ما آرام بشویم. اما تا خودمان تغییر نکنیم، چیزی واقعاً درست نمی 

ناکامی  بیرون می تا وقتی علت همهٔ  را فقط در  را مقصر می هایم  نفر  دانم؛ خانواده، جامعه،  بینم، همیشه یک 

 گیرم.های دیگر. در این حالت قدرت تغییر را از خودم می گذشته، شرایط یا آدم

گنج حضور به من یاد داده که قبل از مقصر دانستن دیگران به خودم نگاه کنم و بپرسم سهم من در این درد  

 کنم؟ چیزی را به زندگی اضافه می  هایم چه ها و مقاومت ها، قضاوت ها، واکنشچیست؟ من با ترس 

زنیم، با کنیم، با خشم حرف می کنیم، همان درد را به اطراف خودمان منتقل می ولی وقتی از جنس درد زندگی می 

گردد. تری به خودمان برمی شکلِ بزرگکنیم و بعد همان درد به گیریم، دیگران را قضاوت می ترس تصمیم می 

کند. هرچه از ترس، نفرت، کینه و قضاوت به آن بدهیم، همان را  برای همین جهان بیرون به درد ما رحم نمی 

 کنیم. تر تجربه می پررنگ 
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ایم بیرون به ما آرامش  ایم و انتظار داشته ها از جنس درد زندگی کرده کند. ما سال درد، درد بیشتری تولید می 

ها و همهٔ اتفاقات را کنترل  توانم همهٔ آدم که آرامش باید ابتدا از درون خودمان شروع شود. من نمی بدهد، درحالی 

دهم یا فضا را باز  توانم ببینم خودم در این لحظه از چه جنسی هستم؟ آیا با ذهنم واکنش نشان می کنم، اما می 

کنم، نوع دیدن،  دهم زندگی از طریق من عمل کند؟ وقتی من تغییر می کنم یا اجازه می کنم؟ آیا درد را بیشتر می می 

 فرماید: می   کنم. مولاناکند. آن وقت دیگر درد را تکثیر نمی حرف زدن، تصمیم گرفتن و رفتار کردن من هم تغییر می 

 های عزیزانگهِ لبای دستِ تو بوسه

 در دستِ فنا مانده تو با دستِ بریده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

می  انسان  یعنی وجود  بیت  این  من  من برای  اختیار  در  وقتی  اما  باشد.  زندگی  و  وسیلهٔ عشق  قرار  تواند  ذهنی 

زند. زبانی که  تواند مهر بدهد با خشم آسیب می دهد. دستی که می گیرد، توان واقعی خودش را از دست می می 

 کند. تواند آرامش بدهد، با قضاوت درد ایجاد می می 

ترین خدمت ما این است  چیز را در بیرون درست کنیم. بزرگترین خدمت ما این نیست که بخواهیم همه بزرگ

کند بلکه  شود، دیگر درد را تکثیر نمی که خودمان از جنس زندگی بشویم، چون انسانی که از جنس زندگی می 

 دهد.عشق، آرامش و خرد زندگی را گسترش می 

. واقعاً گنج حضور به من یاد داد که قبل از متهم کردن کنمدر آخر هم از شما آقای شهبازی خیلی تشکر می 

دیگران و شرایط به درون خودم نگاه کنم و از خودم این سؤال را بپرسم همیشه که امروز من از جنس درد بودم  

 یا از جنس زندگی؟ ممنون. 

 آفرین، آفرین! ممنونم، عالی بود، عالی!  آقای شهبازی:

 متشکرم.   خانم شیوا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شیوا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۷

صورت قصه بخوانید،  خوانید، به خوان رُستم« را شما حالا اشعارش را هم نمی کنم این داستان »هفت خواهش می 

نام مازاندران، نه این مازاندران از نظر  کند به است. و فردوسی یک فضایی تعریف می   کننده خودِ قصه خیلی بیدار 

جا دیو سپید زندگی  رویم و در آن جا می طور هَپروتی آن جغرافیایی. مازاندرانی که یک فضای تخیلی است که ما به

ایران می  ایرانی کند و دیوهای دیگر. و قرارداد است بین  ایرانی ها به آنزمین و مازندران که  ها یعنی  جا نروند. 

ست  شده درکند شاید نه ایران جغرافیایی، بعد ایرانی که از همین فضای گشوده زمین هم فردوسی تعریف می ایران

رسانند، فقط فکر یاری هستند و پخش برکت شود و سرزمین یاری است. سرزمینی که همه به همدیگر یاری می می 

 طوری باید باشند و هستند. هستند، یعنی فضای عشق. البته ایرانیان این 

خوان رستم را  کنند ما دوباره این هفتها هم درخواست می هرحال خنُیاگری، من فقط خلاصه بگویم که خیلی به

به مازندران تعریف و  است. خُنیاگری راجع   ایم قبلاً. ولی همین ظاهر قصه خیلی آموزنده جا بخوانیم و خوانده این

گوید من باید بروم  شود. می کند پیشِ کیکاووس، پیش شاه در مجلس او و شاه عاشق مازندران می توصیف می 

زمین از جمله خانوادۀ رُستم و همین پهلوانان همه مخالف این کار هستند  جا را تسخیر کنم و بزرگان ایران این

 توانیم گویند ما نمی جا را تسخیر کند. به او می جا و حمله کند و آن کند که پهلوانان را بکشِد آن ولی شاه اصرار می 

جا.  جا فضایی نیست که ما بتوانیم عمل بکنیم، عمل مؤثر بکنیم، ما را نکِش آن جا را تسخیر کنیم و این این

جا، نروَید،  گوید نرَوید این رود می جا که من یادم است حتی قهرمْانند می شود تا آن که زال عصبانی می طوری به

 پذیرد.کند شاه را، شاه نمی نصیحت می 

کشِد به مازندران. مازندران محلِ زندگی دیو سفید است. دیو سفید نماد دردهای ما است  خلاصه پهلوانان را می 

تواند باشد که ما در درون با هم  ها همین فضای درد می و مخلوط آن با دیوهای دیگر، دیوهای سیاه، همانیدگی 

جا نباید بروی، به این فضای درد نباید بروی، باید فضا را باز کنی بیایی  گوید آنکنیم. پس فردوسی می حمل می 

کند که این ابرِ درد است واقعاً روی  آید یک ابری درست می زمین. حالا خلاصه دیو سفید می بیرون برَوی به ایران

ها از جمله شاه، همه  کند بالا سر پهلوان ها. یک ابری درست می آسمان ما هم هست الآن، آسمانِ تمام انسان 

خوان رُستم رد  فرستد که برو نجات بده که شما دیگر باقی داستان هفت شوند. خلاصه زال رسُتم را می می کور  

تواند. و دیو سفید  شود و آخرسر که دیو سفید را باید بکشُد دیو سفید را باید بیدار کند بکشُد، در خواب نمی می 

 کند و یک چیز وحشتناکی است. را بیدار می 

کشُد و خونش  است که دیو سفید را می   خلاصه خون جگر دیو سفید دوای چشم کور پهلوانان ایران و از جمله شاه 

گذاری شده، گیر  ها سرمایه ای که در درد مالند چشمشان را. یعنی چه؟ یعنی هشیاری و زندگی آورد و می را می 
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اید دیگر. پهلوانی که دیو سفید کور کرده. به زبان ساده ما پهلوانیم افتاده، دوای چشم شما است. شما هم پهلوان 

که دیو، پهلوان یعنی چه؟ پهلوان یعنی امتداد خداوند، زنده به عشق، ولی چشمهایمان کور است که مولانا هم  

کند. حالا آن چیز اگر درد باشد دیگر بدتر، اگر درد در مرکز ما باشد. و  ها شما را کور و کر می گوید عشق چیز می 

کند با خودش و شما باید این فضای درد را که همان دیو سفید  دانید هر کسی یک فضای درد حمل می شما می 

آید آیند بالا وحشت نکنید! دردهای شما است. رنجش می ها می شما است بکُشید. حالا باید بیدار کنید هِی درد 

 آید بالا باید ببخشید، باید فضا باز کنید. برای همین باید حواستان به دیو سفید خودتان باشد. کینه می بالا، 

آن  باز می جا در آن قصه میخلاصه  بالاخره چشمانشان  پهلوانان  باز می دانید دیگر  و  شود، شاه چشمش  شود 

کند که دانید کارهای عجیب و غریب دیگر هم میکند دیگر مازندران نرود کیکاووس میشاءالله که توبه می ان

اش همین رفتن به  اند و یکی اند و توضیح داده ایم یا دوستان ما خلاصه کردهجا ما توضیح دادههایش را این خیلی 

جوری    طور کور کردن پهلوانان. و در روی کُرۀ زمین الآن یک ابر درد هست این باید یک مازاندران هست و همین 

های همه باز  وسیلهٔ پخش عشق، ضخامتش کم بشود باید چشم وسیلهٔ شما، به زمین، بهوسیلهٔ پهلوانان ایران به

پذیرد. برای همین خانمی هم که بودند گفتند من قرصهایم را  خش آموزش مولانا این کار انجام می بشود با پ

 ها و فکرهای دردآور بود که ایشان را گیج کرده بود. گذاشتم کنار. درواقع تکرار درد

فهمد نه چیزی  آید پایین که اصلاً نه حرف را می اش می کور کردن یعنی چه؟ کور کردن یعنی آدم چنان هشیاری 

شود علت دردش  داند. وقتی پهلوان کور می کنند به او. علت درد را هم دیگران می ها حمله می در بیرون، فقط درد 

 داند و این درست نیست.داند، ندیدنش را دیگران می را دیگران می 

دهد  شود، هر خوانی یک مسائلی دارد که فردوسی نشان می خوان رُستم که رد می دانید رُستم از هفتبله، البته می 

خواهد دیوش را بکشُد، باید بگذرد. و شما با تکرار ابیات، با گوش دادن به  تا خوان را هر کسی می که این هفت 

 وسیلهٔ کمک زندگی خواهید گذشت. راحتی به خوان مطمئن باشید که به گنج حضور و کار روی خود از این هفت 
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 خانم فریبا خادمی از تهران -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریبا[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

بسیار ما را    ۲۳۳۴خسته نباشید قربان. همهٔ عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم. والله این غزلِ    خانم فریبا:

 فرمودید، بسیاربسیار کاربردی بود. ۱۰۶۰درگیر کرد، یعنی مفاهیمی که شما در برنامهٔ  

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 فرماید: بله در این غزل مطلعش می  خانم فریبا:

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 

 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آهنگِ تکامل در هستی  این »طبلِ رحیل« را فرمودید این آوای کوچ، این طبل کوچ، ندای تکامل است و ضرب 

ها و برکات تواند تخطی بکند و چرا باید تخطی بکند؟ همهٔ نعمت ای که نمی آهنگ هیچ ذره است و از این ضرب

خواهیم ضدیَّت داشته باشیم،  در همسوییِ با هستی است، نه با ضدیَّت با آن و ما در کنه و ذات خودمان که نمی 

واسطهٔ عدمِ شناخت دچارِ این عناد و ستیز در ذهن شدیم. بله، در مورد این حرکت و بانگِ رحیل، حافظ ما به 

 هم دارند: 

 مرا در منزلِ جانان چه امنِ عیش، چون هر دَم 

 ها دارد که بَربندید مَحمِلجَرَس فریاد می
 (۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 و در جایی دیگر هم جناب مولانا دارند:  خانم فریبا:

 به غیر عشق، آواز دهُل بود 
 هر آوازی که در عالم شنیدم
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 از آن بانگ دُهل از عالم کل 

 بدین دنیای فانی اوفتیدم 
 ( ۱۵۰۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

مخصوصاً    ۱۰۶۰بله، در باب این طبلِ کوچ ابیاتی را تنظیم کردم با تلفیقی از ابیات جناب مولانا و براساس برنامهٔ  

آهنگ، تکامل و کوچِ آدمی از مراحل مختلف که همراه  بخش اولش که توضیحات بسیار زیبایی بابت این ضرب 

 با تَرک منزل قبل است فرمودید. اجازه دارم بخوانم؟ 

می   آقای شهبازی:  خواهش  عده بله،  یک  روی خط.  آمدید  که شما  خواندن خوب شد  از  قبل  من کنم.  از  ای 

طور کامل توضیح دادید در  خوانِ رستم« را تکرار کنم و من توضیح بدهم. شما به خواهند که دوباره »هفت می 

 گویم؟ های گنج حضور. درست می برنامه 

نام »سفرِ عجیب و رستمی« که تطبیقی است بین این داستان  بله. یک نوشتاری هم هست به   بله   خانم فریبا:

این دوتا را یک  خوان رستم و دیو سپید و مسجد مهمان هفت کُش در دفتر سوم، داستانِ وکیل صدر جهان. 

ها من یک  انطباقی هست با هم، این نوشتارش است. ترجمه هم آقای مهدی همراه هم ترجمه کردند، تمام این 

فرستم خدمت عزیزان. هم متنش هست، جا بارگذاری است، اگر لازم باشد دوباره می کانالی دارم توی تلگرام، آن 

 اش هست.هم صوتش هست، هم ترجمهٔ انگلیسی 

 خب اسم آن کانال چه هست؟  آقای شهبازی:

 اسم »فریبا خادمی فارسی« توی تلگرام. خانم فریبا:

 آید؟ ( کنند می Searchوجو : آهان، فریبا خادمی را سرچ )جست  آقای شهبازی:

 آید. بله. بله، بله. آن کانال سرچ بکنند می  خانم فریبا:

 خوان رستم. ها بود که شما این هفت بله البته من یادم نیست کدام برنامه  آقای شهبازی:

خیلی سال پیش بود، خیلی سال پیش بود. اتفاقاً که دو سه هفته پیش ما این را دوباره برای یادآوری    خانم فریبا: 

توی کانال بنده عزیزان زحمت کشیدند و دوباره پیدا کردیم گذاشتیم و قرار است که یک داستان دیگر هم بگذاریم 

 های مفصلی هم آن هست.از شاهنامه، داستان سیاوش بود ظاهراً و یوسف که فایل

 آفرین!  آقای شهبازی:
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ها را تکرار بگذاریم. اما  البته سرچ بکنند عزیزان هست، اما قرار بود که باز برای یادآوری دوباره این  خانم فریبا:

بندی بود و خواندند  »سفرِ عجیب و رستمی« خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت عزیزان دوست داشتند و یک جمع 

نام »رستم و دیو سپید« خودم تنظیم کرده بودم آن را هم خواندم توی این طور کامل و حتی یک شعرِ بهاین را به

 مجموعه هست، توی کانال. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

همین، بله، اخیر، بله. توی کتاب شعرِ »وعدۀ ما چشمهٔ آب حیات«، کتاب شعر آخر، این »رُستم و    خانم فریبا:

نامه که آن داستانِ سیاوش و یوسف را یک تطبیقی و نام سیاوشدیو سپید« هم هست. یک شعر دیگر هست به

هایی هم که من فکر کنم که  تلفیقی زدم، یک حدوداً صد بیت است، آن هم قرار است بگذاریم و درواقع آن فایل 

 خواندیم، خیلی هم طولانی شده بود دیگر.دوران کووید بود ما آن را می

 آفرین!  آقای شهبازی:

بیاید، اش کِی در است آن، ولی حالا تنظیمش و خروجی   آن خیلی هم زیاد است، چهارصد پانصد صفحه  خانم فریبا:

 ، ولی هستش، این سفرِ عجیب و رستمی. ]خندۀ خانم فریبا[دانم. آن را نمی 

 بله بله، آفرین! حالا بفرمایید. ممنونم از توضیحاتتان.  آقای شهبازی:

 کنم. نام شعر هست »طبلِ کوچ«. خواهش می  خانم فریبا:

 ایآفریدم ز آب و گِل آینه

 ای پس فکندم خویش در افسانه
 )فریبا خادمی( 

 چون ندایی، من بپیچیدم به جان 

 فَکان کُن  تا که خلق آمد پی آن
 )فریبا خادمی( 

 خاک و باد و آب و آتش خلق شد 

 زین چهار اُستُن جهانی خلق شد 
 )فریبا خادمی( 

 پس بپیچیدم به خاکِ ناموَر 

 زآن سپس بر نامی و بر جانِور 
 )فریبا خادمی( 
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 پس زدم بر آدم و ابلیس هم

 زین دو طرحی آمد اندر خوف و غم 
 )فریبا خادمی( 

 بود شطرنجی سپید و هم سیاه 

 هم ملائک، هم بِلیسان را سپاه 
 )فریبا خادمی( 

 جمع کردم جمله عالم را به طین 

 پس نظر کردم بر انسان، این ببین 
 )فریبا خادمی( 

 آن ندایی کاصلِ هر بانگ و نواست

 خود ندا آن است و این باقی صداست
 ( ۲۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 گو و عرب تُرک و کُرد و پارسی

 گوش و لبفهم کرده آن ندا بی
 ( ۲۱۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ؟

 فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ
 ( ۲۱۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 لیک انسان گوش را بر آز بست 

 چشم را بر آن نظر و انباز بست 
 )فریبا خادمی( 

 اش دام بودحیله کرد انسان و، حیله

 آشام بودآنکه جان پنداشت، خونْ
 ( ۹۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 های صورت، آدمی بعدِ گندم

 ها کن همدمی طبل گوید که ر
 )فریبا خادمی( 
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 وقتِ کوچ از خانهٔ پیشین بُوَد 

 بعدِ شاهت نوبتِ فرزین بُوَد
 )فریبا خادمی( 

 های خیال بعدِ بال و شور و شر 

 نَک ندای خامُشی بین و کمال 
 )فریبا خادمی( 

 طبلِ رحلت از زمان و حرکتش 

 تا به جنّت وآن سکون و برکتش 
 )فریبا خادمی( 

 استروزن ست آن خانه کآن بیدوزخ

 اصلِ دین، ای بنده رَوْزَن کردن است 
 ( ۲۴۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سویِ لامکان  روزنی از دل به

 رَستن از بندِ زمان و این مکان 
 )فریبا خادمی( 

 خود را چو دیدی، باز رَوْ  حیلهٔ

 کز کجا آمد، سویِ آغاز رَوْ 
 ( ۱۹۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 است، آمد از عُلا  هرچه در پستی

 چشم را سویِ بلندی نِه، هلا 
 ( ۱۹۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 عُلا: رفعت، شرف، بزرگی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 روشنی بخشد نظر اندر عُلا 

 گرچه اوّل خیرگی آرَد بلا
 ( ۱۹۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کُن چشم را در روشنایی خویْ 

 گر نه خفّاشی، نظر آن سوی کُن 
 ( ۱۹۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 چون شنیدی شرحِ بحرِ نیستی 

 کوش دایم، تا بر این بحر ایستی 
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حکمتِ »ثُمَّ استقاموا« این بُوَد 

 که به ما هر دم عدم تلقین بُوَد 
 )فریبا خادمی( 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 نونو: تازه به تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بندِ سخت لَعْبِ معکوس است و فَرزین

 حیله کم کن کارِ اقبال است و بخت 
 ( ۴۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 لَعْبِ معکوس: بازیِ وارونه 
 بند شگردی است در شطرنج که اهلش از آن اطلاع دارند. گویند. فرَزینای است در شطرنج که امروزه به آن وزیر هم می بند: فرزین مهره فَرزین 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بر خیال و حیله کم تَن تار را

 که غنی رَه کم دهد مکاّر را 
 ( ۴۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مکر کن در راهِ نیکو خدمتی 

 تا نبوّت یابی اندر اُمّتی 
 ( ۴۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مکر کن تا کمترین بنده شوی 

 در کمی رفتی، خداونده شوی 
 ( ۴۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 روبَهیّ و خدمت ای گرگِ کَهُن 

 هیچ، بر قصدِ خداوندی مَکُن 
 ( ۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 چیست طبلِ ترس و طبلِ خشم و غم؟ 

 دَمبههست آن آوایِ کوچِ دَم
 )فریبا خادمی( 

 کِای بشر حملهٔ دگر، هین چُست باش 

 با همهٔ مادونِ خود هین سُست باش 
 )فریبا خادمی( 

 حق مَعیَّت گفت و دل را مُهر کرد 

 تا که عکس آید به گوشِ دل، نه طرد 
 ( ۴۱۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون سفرها کرد و دادِ راه داد 

 گشاد بعد از آن مُهر از دلِ او بر 
 ( ۴۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون خَطائین، آن حسابِ با صفا 

 گرددش روشن، ز بَعدِ دو خطا 
 ( ۴۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بعد از آن گوید: اگر دانستمی 

 این مَعیَّت را، کی او را جُستمی؟ 
 ( ۴۱۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دانشِ آن بود موقوفِ سفر

 نآید آن دانش به تیزیِّ فِکَر
 ( ۴۱۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حق همی خواهد که تو زاهد شوی 

 تا غَرَض بگذاری و شاهد شوی 
 ( ۲۸۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای مادونِ خود، آن اوحدی تو نه

 که خوش و زیبا و سرمست و خودی 
 )فریبا خادمی( 
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 خویش را در خواب کن زین افتکار 

 آر سر ز زیرِ خواب در یَقْظَت بر 
 ( ۴۴۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 از زمان و در مکان بیدار شو

 دستهٔ خودت بیزار شو زین دو گُل
 )فریبا خادمی( 

 رسد بانگ و ندایِ دلبرم می

 خَرَم من خمش کردم، به جان آن می
 )فریبا خادمی( 

 نظیر، ایثار کن ای خدایِ بی

 گوش را چون حلقه دادی، زین سخُن 
 ( ۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایثار: بخششِ بلاعوض.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اَوَّلم این جزر و مَدّ از تو رسید 

 ورنه ساکن بود این بحر ای مجید 
 ( ۲۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا کین تَرَدُّد دادیَم هم از آن

 تَردُّد کن مرا هم از کَرَم بی
 ( ۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تَرَدُّد: تردید و دودلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زند بر همدگردر تردّد می

 خوف و اومیدِ بهی در کرّ و فَر
 ( ۲۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِفگَن از من حَملِ ناهموار را

 ی ابرار راتا ببینم روضه
 ( ۲۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حمل: بار 
 ابرار: جمع برّ و بار، نیکان، نیکوکاران 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 آتِنا فی دارِ دُنْیاٰناٰ حَسَن 

 آتِناٰ فی دارِ عُقْباٰناٰ حسََن
 ( ۲۵۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف 

 منزلِ ما، خود تو باشی ای شریف 
 ( ۲۵۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بگْذران از جانِ ما سُوءُالْقَضا 

 وامَبُر ما را ز اِخوانِ رضا 
 ( ۳۹۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند به رضای حق اِخوانِ رضا: برادرانی که راضی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 والسلّام استاد. 

 خیلی عالی! آفرین! خیلی زیبا واقعاً! خیلی  آقای شهبازی:

 آفرین بر شما!  خانم فریبا:

 والله ممنون فریبا خانم، عالی بود، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 خدا حفظتان کند. خانم فریبا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

بوسم، روی  تان بر سر ما مستدام باشد، سایهٔ این برنامه، سایهٔ همهٔ عزیزان، دست همه را می سایه   خانم فریبا:

 بوسم عزیزان.ماهِ همهٔ شما را می 

 لطف دارید، لطف دارید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریبا[ 

 خیلی خوب بود! بله، خیلی  آقای شهبازی:

 خب چند لحظه به من فرصت بدهید. 

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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 خانم نسرین از آمریکا  -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم نسرین[ ]سلام و احوال 

ام تمام شد، بقیه را دفعهٔ دیگر ادامه خوانم و اگر پنج دقیقه تان یک متنی آماده کردم که می با اجازه   خانم نسرین:

 دهم.می 

 کنم، بفرمایید. نسرین خانم. خواهش می  آقای شهبازی:

کند که اگر انسان آن را بشنود، تمام  را با پیغامی آغاز می   ۲۳۳۴مولانا غزل    ]کنترل کیفیت صدا[  خانم نسرین:

 شود. اش دگرگون می زندگی 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده
 جای کشیدهجای بدآنوی رَخت ازین

 
  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده
 

 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
 لحد: گور، قبر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که ای انسان دوباره  دهد. این محور اصلی این غزل قانون تغییر است. زندگی در هر لحظه فرمان تغییر را به ما می 

کند که از یک مرتبه به مرتبهٔ بالایی برویم. اما این تغییر چیست؟  به الَست زنده بشو. هر دم زندگی ما را دعوت می 

ذهنی به فضای حضور است. به فضای گوید این تغییر عوض شدن شرایط بیرونی نیست بلکه کوچ از من مولانا می 

کند که از این صورتِ ذهنی بیرون  لحظه ما را دعوت می   الَست است. ما از اصل خود جدا شدیم ولی زندگی هر 

 بیاییم و دوباره به اصل خود به فضایِ یکتایی و به هشیاری حضور بازگردیم. 

شود و از  این همان منظور اصلی ما از آمدن به این جهان است، پس طبل رحیل هر لحظه در درون ما نواخته می 

خواهد رخت خود را از ذهن برداریم و به زندگی زنده شویم اما سؤال این است که چگونه این تغییر اتفاق  ما می 
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کند، فاصله بین دو فکر یا فاصهٔ میان دو  افتد؟ کلید این تغییر را مولانا در یک نکتهٔ بسیار ظریف بیان می می 

 صندوق. 

می  رُخ  فاصله  همین  در  انسان  حقیقی  تحول  می تمام  تمام  فکر  یک  وقتی  آغاز  دهد.  هنوز  بعدی  فکر  و  شود 

شود. همان مرکزِ عدم. اگر بتوانیم در این فاصله بمانیم و فوراً به فکر  است، انسان وارد فضای حضور می نشده

 چشم و رخِ چون لاله،  ِ فرماید: »ای نرگس جا است که مولانا می کنیم. در همین بعدی نپریم، حضور را تجربه می 

 « کجایی؟ 

شود از خود بپرسیم الآن  این کجایی فقط یک سؤال نیست بلکه برنامهٔ زندگی ما است، هر بار که فکری تمام می 

کجا هستم؟ کجا هستم؟ کجا هستم؟ آیا در ذهن هستم یا در حضور؟ آیا چشم نرگس دارم؟ رخِ چون لاله دارم؟  

 ذهنی و دردهایش را دارم؟ یا چشم و رخ من 

کم چشم حضور در  ها هستم یا در فضایِ یکتایی. اگر این سؤال را هر لحظه از خود بپرسیم کم آیا در همانیدگی 

شود. گاهی این دعوت به طبل  ذهنی نمیرد، زیبایی حقیقی او آشکار نمی به من شود، تا انسان نسبتما باز می 

 فرماید: که مولانا می رحیل به صورت درد است. چنان 

 از هر جهتی تو را بلا داد

 جهاتتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید از این فکر  است تا ما را از خواب ذهن بیرون بیاورد، هر دردی می پس درد دشمن ما نیست، هر دردی آمده 

جنگم و  گونه ببینم دیگر با آن نمی بیرون بیا، از این همانیدگی رها شو، دوباره به حضور بازگرد. اگر درد را این 

ترین موانع دیدن فاصله میان دو  دانم. یکی از بزرگکنم بلکه آن را پیام بیدارکننده از جانب زندگی می ستیزه نمی 

فکر عجله است. ذهن همیشه عجله دارد، عجله برای رسیدن، عجله برای نتیجه گرفتن، عجله برای قضاوت  

 کند. اما حضور با عجله معنی پیدا نمی 

شده خواهیم فاصلهٔ میان دو فکر را ببینیم باید آرام شویم، صبر کنیم، سکوت کنیم، در فضای گشوده اگر می 

افتد. مولانا سپس ذهن را به زندانی تشبیه بمانیم زیرا صُنع و خلاقیت الهی در همین فضای گشوده اتفاق می 

 «.بام مقیمی در و بی کند که هیچ راه خروجی ندارد. »اندر لحدِ بیمی 
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 بام مقیمیدر و بیاندر لحدِ بی

 ای بر در و بر بام به صد ناز دویده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 لحد: گور، قبر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم که نه در دارد و نه پنجره، اما حقیقت این است که یک روزنه  وقتی در ذهن هستیم گویی در قبری زندگی می 

وجود دارد، این روزنه همان فاصلهٔ میان دو فکر است، همان فاصلهٔ میان دو صندوق است، اگر آن را ببینیم،  

مانیم. مولانا برای همین مثال قوم  ها در همان زندان باقی می آییم. اگر آن را نبینیم، سال از این زندان بیرون می 

 آورد. موسی را می 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 

 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 

 خِرَد سَفیه: نادان، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها در ذهن دوُر خود بچرخیم اما هیچ پیشرفتی نکنیم، حرکت حقیقی و مثبت، حرکت در  یعنی ممکن است سال 

 ذهن نیست. حرکت حقیقی کوچ از فضای ذهن به فضای حضور است. 

 خوانم. اش را بعداً می شاءالله بقیه آقای شهبازی، وقت من تمام شد، ان 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.  خانم نسرین: 

 عالی نسرین خانم! عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نسرین[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۰

 گوید: مولانا می 

 از مقاماتِ تَبَتُّل تا فنا 

 پایه پایه تا ملاقاتِ خدا
 ( ۴۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَبتَُّل: بُریدن و اِخلاص داشتن 
 فنا: نهایت سِیر اِلَی الله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خواهد یک عیبی در شما را به شما نشان بدهد. و شما اگر  افتد و زندگی، خداوند می هر لحظه یک اتفاق می 

جای همانیدن با آن وضعیت یا آن فکر و واکنش به او و بلند شدن به او، اجازه بدهید که در همان فاصلهٔ دو  به

 شود.صورت فضا باز می فکر پا بگذارید، دراین 

طوری  ها و بیان آن در ما اینها شنیدید از من و الآن هم نسرین خانم یادآوری کردند، طرز ایجاد فکر شما بار 

عنوان است که یک فکر هست، یک خلأ هست یک فکر هست یک خلأ هست. و هر فکری یک صندوق است. ما به

دهید به یک فکر که یک وضعیت  شوید، واکنش نشان می الَسَت، هشیاری، امتداد خدا وقتی شما همانیده می 

 شوید. این کار را نباید بکنید. وسیلهٔ آن بلند می شوید به آن و بهدهد، دارید زاییده می بیرونی را به شما نشان می 

گویند با   بین دو فکر را، ایشان می ٔ شویم به فکر و فاصله شویم به فکر و دوباره زاییده می این که مرتب زاییده می 

بندد. برای   بین دو فکر را می ٔ پوشانیم. ذهن فاصله بندیم، ما داریم خدا را، زندگی را، اصلمان را می عجله می 

گفت »سفر« ، سفر یعنی چه؟ یعنی از یک وضعیتی به وضعیتی، به وضعیتی  همین صحبت خانم فریبا هم بود که می 

جا  جا است، یعنی زندگی آن به این امید که شما بالاخره پا بگذارید به فاصلهٔ بین دو فکر که خلأ هست و او آن 

 جا هستید. است. شما هم آن 

این  الَسَت هستید، از جنس زندگی  چرا خودشناسی مساوی خداشناسی است؟ برای  که خودِ شما که از جنس 

شویم عنوان زندگی زاییده می هستید، در فاصلهٔ بین دو فکر. دقت کنید که این چقدر خامی است که هر لحظه ما به 

شویم.  صورت آن بلند می کنیم، بهگذارد صندوق، یک فکر و این را بلند می به یک صندوق، مولانا اسمش را می 

افتد واکنش نشان ندهید. اگر کنند، اتفاقات که می توانید باید بنشینید، یعنی به کارهایی که مردم می شما تا می 

بار اشتباه کردید دفعهٔ بعد امتحان کنید،    صبر کنید و پرهیز کنید از واکنش و بدانید این موضوع را و اگر یک 

گوید »ای طبلِ رحَیل از طرفِ چرخ  دفعهٔ بعد امتحان کنید، دفعهٔ بعد امتحان کنید، این همان سفر است که می 

 شنیده«. 
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 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 
 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین

 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
 رَحیل: کوچ، کوچیدن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها  بینی فکر کنی، دست ما نیست، می یعنی از طرف خداوند این طبل کوچک را شنیدی که هر لحظه تو حرکت می 

 ها، شوند، مقصود زندگی با تغییر وضعیت ها عوض می شوند، وضعیت عوض می 

 ام را از دست دادم.بیداری ما است. نه شما بیایید بگویید چرا این اتفاق افتاده؟ من خوشبختی 

سازی بستگی دارد. فاصلهٔ بین دو فکر را که اصل ما است و زندگی ذهنی با واکنش، واکنشش هم به سبب من 

شود در شما هیچ  بندد. اگر شما تندتند فکر کنید خواهید دید که وقتی آن فضا بسته می است، خداوند است می 

ندارد، همه  می ذهنیاش من تعقلی، هیچ خردورزی وجود  نشان  واکنش  دارد  است  به تان  را  این  اصطلاح دهد. 

می  این تشبیه  به  مولانا  بهکند  سوسمار  این  دُم  خودش  که  برای  و  چیزهای کوچک،  این  بشود،  اصطلاح کنده 

ها  که از سر جدا شده. دیدید که دمُخیزش عاقلانه نیست. برای این وخیزی داشته باشد، دوباره جست و جست

طوری است. ذهنی هم آن پرند، من ها هی بالا و پایین می کند و این دمُ فرار می   شوند، خودِ حیوان معمولاً جدا می 

 بله، پس فاصلهٔ بین دو فکر را دریابید، عجله نکنید. 
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 شهر با سخنان آقای شهبازی ها زرین و تیارا و یکتا و فرنگیس از زرین خانم   -۱۱

 پرسی آفای شهبازی و خانم زرین[ ]سلام و احوال 

 تان.با اجازه  خانم زرین:

 محسود فلک بوده و مسجود ملایک 

 وز همت ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 محسود: مورد حسادت قرار گرفته 
 مسجود: مورد سجده قرار گرفته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 دهد:مولانا دو همّت را به ما یاد می 

جای خداوند در  ها بهذهنی و همانیده شدن با اجسام و گذاشتن آن وسیلهٔ من همّت ناپاک یعنی خواستن به   -۱

 مرکزمان. 

های شده و مرکز عدم. همتّ عالی یعنی اجرای فرمان گشوده  صورت فضای همّت پاک و عالی یعنی خواستن به   -۲

اَنصِْتوا: خاموش باشید، مداومت و کار کردن روی خود، بندگی و تسلیم در برابر حکم حق،   ایزدی، از جمله 

دهد بستن، اُنظروا: ناظر بودن، لا تُلْقُوا:  ها را از چیزهایی که ذهن نشان می انبساط یعنی فضاگشایی، غضُُّوا: چشم 

 خود را تلف نکردن، سارِعوا: عجله و شتاب در فضاگشایی. فَاسْتَقِم: پایداری و استقامت کردن، قُم: بلند شدن. 

رویم و تمام کنیم و زیر بار مسئولیت نمی کاری می زنیم، خراب ما با داشتن همّت ناپاک دست به هر کاری می 

رمد و  گذاریم و برای همین شیطان و دیو از ما می دارایی خود که توجه و تمرکز ما است را بر روی غیر و اشیا می 

شده همدیگر  توانیم در فضای گشوده که ما با همّتِ عالی و پاک می ترسد تا مبادا مابه او آسیب بزنیم. درصورتی می 

را از جنس خداوند و زندگی ببینیم و به همدیگر سجده کنیم، همدیگر را دوست داشته باشیم، به همدیگر عشق  

سازی ذهنی، با انقباض، با خشم، با  ذهنی با همت ناپاک، با سبب بدهیم و برای هم دعا کنیم. ولی ما در من 

من جانتقام  ناموس  و  کمال  پندار  داشتن  با  نارضایتی،  و  ناسپاسی  با  و  ویی،  مسئله  با  غلط،  دید  با  ذهنی، 

عیب مانع  با  اسباب سازی،  و  قضاوت  و  مقاومت  با  که  جویی،  خداوند  یعنی  مسبب  از  را  خود  دیگر  های 

 کنیم. ها است محروم میوجودآورندۀ همهٔ اتفاقات و وضعیت به

 مَرکبِ همّت سوی اسباب راند 

 از مُسَبِّب لاجَرَم محروم ماند 
 ( ۳۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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ذهنی، خود را از خواست و همّت عالی خداوند محروم  های من ها و اسباب ما با سوار شدن بر مرکب خواسته 

کنیم، از خواست و ارادۀ  ها فکر و عمل میحسب همانیدگی داریم. ما چون همّت ناپاک و پایین داریم و برمی 

نهایت و ابدیت خودش است، غافل هستیم و چشم ما تنها  خداوند در این لحظه که تبدیل به زنده شدن به بی

بیند و از انبار خداوند و بزرگانی چون مولانا،  انبار این دنیا مثل پول، مقام، شهرت، همسر، فرزند و غیره را می 

 خبر هستیم. حافظ، فردوسی و غیره که پُر از جواهر است، بی 

 همّتی دار عالی، کآن شَهِ لااُبالی 

 غیرِ انبارِ دنیا، دارد انبارِ دیگر
 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

دانیم و از بزرگان یاد گرفتیم دهیم، چون می ذهنی نمی ما با داشتن همّت عالی و پاک، اهمیتی به همّت ناپاک من 

شود و  برد و موجب ناامیدی ما می ذهنی در انبارش چیزی جز توهّم برای ما ندارد و ما را به هر جهتی می که من 

افتیم،  بینیم و به مقایسه می کند و چون همّت عالی و پاک نداریم، خود را کوچک و حقیر می ما را از زندگی قطع می 

می  نمی حسادت  نداریم،  رواداشت  سخت  کنیم،  داریم،  ذهنی  خوشبختی  و  بدبختی  احساس  ببخشیم،  توانیم 

سوی خورشید درخشان زندگی  قول حافظ به داریم، و بهگیریم، خود را قابل و شایستهٔ زنده شدن به خداوند نمیمی 

 یم برویم. تواننمی 

 ذره را تا نَبوَد همّتِ عالی حافظ 

 طالبِ چشمهٔ خورشیدِ درخشان نشود 
 ( ۲۲۷)حافظ، دیوان حافظ، غزل

برد و سمت خورشید درخشان زندگی می همّت عالی و پاک یعنی خواست و ارادۀ خداوند در این لحظه که ما را به 

است همت و خواست خود را در این لحظه عالی و پاک کنیم    ما برای رسیدن به چنین خورشیدی لازم و ضروری 

هایی را که ذهنی که همتّ ناپاک است، و نقش و با فضاگشایی به خواستِ خداوند نگاه کنیم، نه به خواستِ من 

کند یا به ما حس  ها کنیم، چون ما را یا کوچک به حقیر می کند را ر ذهنی با زشت و خوب کردن درست می من 

دهد. به قدر همّت پاک و عالی خود که با فضاگشایی و مرکز عدم و یکی شدن با خداوند است،  خودبرتربینی می 

نهایت و  شود و آن زنده شدن به بیخواست ایزدی در این لحظه با وحدت یکی می نگاه کنید که خواست ما و  

 ابدیت خداوند است و گرفتن صنع و طرب زندگی است. 

 که تو حقیری یا ضعیف منْگر آن

 بنْگر اندر همّتِ خود، ای شریف 
 ( ۱۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ممنونم استاد. 

شهبازی:  فرمان   آقای  آفرین!  آفرین،  زیبا،  خیلی  زیبا،  معنی  خیلی  ای کاش  دادید.  توضیح  هم  را  ایزدی  های 

 کردید، آن »قُم« یعنی چه؟ می 

 »قُم« یعنی برخیز، بلند شو.  خانم زرین:

 بلند شو و هشدار بده به خودت. فرمان انَصِتوا بود، اَنصِتوا یعنی چه؟  آقای شهبازی:

 یعنی خاموش باشید.  خانم زرین:

 اُنظُْروا بود، یعنی چه؟  آقای شهبازی:

 ها را از چیزهای ناروا ببندید.غضُّوا یعنی چشم  خانم زرین:

ها نگاه نکنید که الآن  دهد، ببندید. به آن ها را از آن چیزی که ذهن نشان می غضُّوا، بله، چشم   آقای شهبازی:

اصطلاح، آن شعرش را  ها متمرکز نشوید، فاصلهٔ بین دو فکر را ببینید. امر غضُّوا عَن هوا بهگفتیم روی فکر می 

 بلد هستید؟ 

 امرِ غضُوّا استاد؟  خانم زرین:

 بله غضُّوا. »امَرِ غضُُّوا غضََّةً أبصارَکُم«  آقای شهبازی:

 خانم زرین: بله: 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها، یعنی آن چیزی که ذهن نشان  درست است آفرین! یعنی شنیدی که باید چشمتان را از ناروا  آقای شهبازی:

ها را نباید بیاوری مرکزت و آن را شنیدی  آوری به مرکزت. آن ها را می کنی نجات تو آن است، آن دهد، فکر می می 

گذاریم؟ در فاصلهٔ بین دو فکر. درست است؟ »راست ننهادی تو ولی هنوز درست قدم نگذاشتی. قدم را کجا می 

جای خداوند یک جسم را خواستی. آن بیت هم که بلد هستید دیگر. همّت عالی یعنی سُم« ، یعنی این لحظه به

ذهنی است که شما  همین، همّت عالی. همّت عالی برعکس، همّت عالی حافظ، برعکس همّت ناپاک ما در من 

 . بلد هستید. »از خدا غیرِ خدا را خواستن«

 خانم زرین: 
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 از خدا غیر خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظَنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آقای شهبازی: 

 از خدا غیر خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظَنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ها را هم خداوند  یعنی از خداوند اگر خودش را نخواهی و یک چیز ذهنی بخواهی، این درواقع فکر است و فکر 

ها است بر مرکز خودتان و همه را کاستن است، یعنی زندگی را  است. فکرِ افزودن چیز   شنود، فکر همانیده نمی 

 طور کلی از خودتان دور کردن. دیگر چه فرمانی بود خواندید خانم؟ به

 فرمان اُنظُروا، ناظر بودن.  خانم زرین:

ها باش، ناظر  اساس فاصلهٔ بین دو فکر، یعنی زندگی، ناظر اوضاع باش، ناظر فکر ناظر بودن، بر آقای شهبازی:

دانی از جنس زندگی هستی، هم  گوییم، یعنی زنده شدی به زندگی، هم می خودت هم باش. وقتی ما »انُظروا« می 

 کنی. اطرافش را تماشا می 

 این همان »ساکنِ روان« است. بیتش را بخوانید. 

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

حرف بشوم، بعد حرف بزنم. درست است؟ ساکن روان.  من باید ساکن روان باشم. اول باید ساکن بشوم، بی 

حرف بزنم. آن بیت   ذهنی، این را باید ساکت کنم، بایستم و از ساکن روان وسیلهٔ من جوری که روانم به پس این

 گوید:را بخوانید که می 

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر 

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
   (۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:

 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 شما هم بخوانید، حفظ هستید؟ 

 بله استاد تا حدودی حفظ هستم.  خانم زرین:

کنیم  یعنی اگر فضا را باز کنید، فاصلهٔ بین دو فکر را باز کنید و زندگی به این چیزی که فکر می   آقای شهبازی: 

نوشته  و یک چیز مقدسی است،  است  دائماً می قرآن  در ذهن  و سبب ایم  به خوانیم  او  قوانین  هم سازی کنیم، 

دهد که آن جزم او است. »هم شود و سکون خداوند در ما خودش را به ما نشان می ریزد، اِعراب او رقصان میمی 

کند به رقصیدن در ما. تا زمانی که سکون خداوند در  کوبد، شروع میجزم تو« یعنی جزم خداوند، آن موقع پا می 

فایده ندارد. عالی بود خانم    کوبیم که آن ذهنی می وسیلهٔ من توانیم پا بکوبیم. اگر بکوبیم، به ما زنده نشده، ما نمی 

 خواهند صحبت کنند، حتماً نیست؟ ا می هزرین! بچه 

 بله استاد با اجازۀ شما.  خانم زرین:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 ممنونم استاد از وقتی که به من دادید.  خانم زرین:

 کنم، خیلی خوب بود! عالی بود! ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زرین[

 پرسی آقای شهبازی و خانم تیارا[]سلام و احوال 

 ساله. تیارا هستم پانزده خانم تیارا:

 بله، آفرین! ماشاءالله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان.خیلی ممنونم استاد، با اجازه  خانم تیارا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم تیارا: 

 کاین چه بدبختی است ما را ای کریم؟

 تو یتیماز دل و دین مانده ما بی
 ( ۵۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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دهد درست و حق با ما نیست. ما بیراهه رفتیم.  که نشان می   طوری ذهنی هستیم و آن گوید ما در افسانهٔ من می 

بینیم که  ای خدا، ای بخشنده، این چه وضع است که ما داریم؟ پس یعنی خودمان قبول داریم که وضعمان را می 

 ها کردیم. دل اصلی عدم را ر 

کردیم، باورهای خشک بوده  گوید. دینی که ما )نامفهوم( می دین ما هر چیزی است که در این لحظه خداوند می 

ایم. پس یعنی ما باید در خودمان ببینیم که همانیدگی در مرکز  است و یتیم شدهکه ما را از حضور جدا کرده

که این لحظه زندگی را به  داشتن و عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت مصنوعی و مقاومت و قضاوت این

 ایم.مانع و مسئله تبدیل کنیم درست نیست و بدبختی است. به همین دلیل است که ما یتیم شده 

 کنیّ و ما زِ دَرد تو بهانه می

 های سرد زنیم از سوزِ دل دَممی
 ( ۵۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کشیم. ما هنوز آن دیدی  ذهنی، دردهایی که در مرکزمان داریم، آهِ سرد می کنی و ما هم که از درد من تو بهانه می 

 کشیم. که شایستهٔ خداوند باشیم را نداریم و دائماً از سوز دلمان آهِ سرد می 

 ایمخوشَت خو کرده  ما به گفتارِ

 ایمما زِ شیرِ حکمتِ تو خورده
 ( ۵۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ایم. ما عادت به این  گوید ما به گفتار خوش تو، وقتی از جنس تو بودیم، از جنس الَسَت بودیم، خو کرده می 

درد   گیریم به ایم، یعنی شیر و عقل که از جهان می گفتارهای خشکِ ذهن نداریم. ما از قدیم شیرِ خرد تو را خورده

 ذهنی.ایم، نه به انحرافات من خورد. ما به حضور عادت کرده نمی 

 اَللَّه، این جَفا با ما مکن اَللَّه

 خیر کُن، امروز را فردا مکن 
 ( ۵۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جَفا: بیداد و ستم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ایم، در لحظه نیستیم. وقتی جفا  کنیم. در زمان گیر کرده ها امروز را فردا می گوید ما با این همانیدگی مولانا می 

بینیم، در گذشته و آینده هستیم. پس ای خداوند، من  ذهنی می بینیم، از طریق من ها می کنیم، از طریق چیز می 

سوی خودت کشانده شوم. بنابراین ما باید همان  کنم که مرا از جفا جدا کرده و بههم به تو کمک و اراده می 
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ایم را بخوریم تا شایسته در نظر خداوند دیده شویم و تسلیم و تواضع داریم. شیری که از اول از حضور مزه کرده

 استاد تمام شد. 

 خیلی زیبا، آفرین! عالی بود!  آقای شهبازی:

 ممنونم استاد.  خانم تیارا:

گوید فقط یک ممدوح وجود  که خود ممدوح«، که مولانا می آن بیت هم بخوانید پس. این »زان   آقای شهبازی:

کنی، تجربهٔ خداوند را کنی، درواقع بیان او را تحسین می دارد، آن هم خودِ خداوند است. هر کسی را تحسین می 

 که خود ممدوح«. کنی و دینی غیر از یک دین وجود ندارد. بلدید؟ »زان ها تحسین می در انسان 

 بله استاد.  خانم تیارا:

 زآنکه خود ممدوح، جز یک بیش نیست

 ها زین روی، جز یک کیش نیست کیش
 ( ۲۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که مورد مدح و ستایش قرار گیرد، منظور خداوند است. ممدوح: آن
 کیش: آیین، دین 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها اساسش یکی است و آن دین ها زین روی، جز یک کیش نیست«، یعنی همهٔ دین آفرین! »کیش آقای شهبازی:

دانم، تخیلات  یکتایی و تجربهٔ خداوند است. پس مَمدوح هم یکی بیش نیست. این را یکی بفهمد، دیگر از چه می 

شود که این یک دین است، آن یک دین است، این یک دین است. هر کسی حواسش به خودش  اساس خارج می بی

شود و دین فقط آن است. یک بار دیگر بخوانید. »زآنکه خود  کند، به آن یکتایی زنده می است، فضا را باز می 

 ممدوح«. 

 ها زین روی، جز یک کیش نیست«. »جز یک بیش نیست«، »کیش  خانم تیارا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

 زآنکه خود ممدوح، جز یک بیش نیست

 ها زین روی، جز یک کیش نیست کیش
 ( ۲۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که مورد مدح و ستایش قرار گیرد، منظور خداوند است. ممدوح: آن
 کیش: آیین، دین 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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خواهید بگویید تیارا  ها زین روی، جز یک کیش نیست«. بسیاربسیار مهم است این بیت. چیز دیگر می »کیش 

 خانم؟ 

 نه استاد، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. خانم تیارا:

 خواهند صحبت کنند، نیست؟خواهرتان هم می  آقای شهبازی:

 تان. بله استاد، با اجازه خانم تیارا:

 ممنونم، عالی بود پیغامتان! آفرین!  آقای شهبازی:

 ممنونم استاد.  خانم تیارا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم تیارا[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم یکتا[ ]سلام و احوال 

 ساله. یکتا هستم یازده  خانم یکتا: 

 آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 با اجازۀ شما.  خانم یکتا: 

 تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی 
 نم ندهی به کشت من آب به این و آن دهی 

  

 جان منی و یار من، دولت پایدار من 
 باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی 

  

 یا جهت ستیز من یا جهت گریز من 
 وقت نبات ریز من وعده و امتحان دهی

  

 عود که جود می کند بهر تو دود می کند 
 شیر سجود می کند چون به سگ استخوان دهی 

  

 برگذرم ز نه فلک گر گذری به کوی من
 پای نهم بر آسمان گر به سرم امان دهی
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 عقل و خرد فقیر تو پرورشش ز شیر تو
 چون نشود ز تیر تو آنک بدو کمان دهی

  

 در دو جهان بننگرد آنک بدو تو بنگری
 خسرو خسروان شود گر به گدا تو نان دهی 

  

 جمله تن شکر شود هر که بدو شکر دهی 
 لقمه کند دو کون را آنک تواش دهان دهی 

  

 گشتم جمله شهرها نیست شکر مگر تو را
 با تو مکیس چون کنم گر تو شکر گران دهی 

  

 گه بکشی گران دهی گه همه رایگان دهی 
 یک نفسی چنین دهی یک نفسی چنان دهی 

  

 مفخر مهر و مشتری در تبریز شمس دین
 زنده شود دل قمر گر به قمر قران دهی

 ( ۲۴۸۳)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نکیس: تاکید و مبالغه در کار و ابرام و تفاضا.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 استاد تمام شد.  خانم یکتا: 

 به! آفرین بر شما، ماشاءالله! بهبه  آقای شهبازی:

 ممنون.  خانم یکتا: 

 کنم با شما. ممنونم یکتا خانم، واقعاً یکتا هستید. ممنونم، خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ببخشید استاد.  خانم یکتا: 

 کنم، عالی بود! جانم. چرا؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 یکی از دوستان هستند.  خانم یکتا: 

 خیلی خب، چه کسی است؟ )خندۀ آقای شهبازی(  آقای شهبازی:

 دوست مادرم هستند.  خانم یکتا: 
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 خیلی خب، بفرمایید صحبت کنند پس.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم یکتا[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرنگیس[ ]سلام و احوال 

را با اجازه   خانم فرنگیس:  ابیاتی در سخنان شما در چندین برنامه که به من خیلی کمک کردند  تان  نکات و 

 خوانم. می 

 خواهش می کنم.  آقای شهبازی:

ترین افتد، حداقل در حد سه نفس خاموشی را رعایت کنیم، نفس عمیق بکشیم. مهم هر اتفاقی می   خانم فرنگیس:

کنیم، درواقع از آدم برای من در این جهان خودم هستم، این خودخواهی نیست. وقتی ما از کسی عذرخواهی می 

نمی زندگی عذر می  ایراد  به شما  نزنید، کسی  اگر حرف  ایجاد نمی خواهیم. شما  کنید که بعد  گیرد، مسئله هم 

قدر ورزش  بخواهیم حل کنیم. شما بگویید من عاشق سلامتی هستم، خب به خودتان ثابت کنید که روزی این

تر، بهتر. صبر و خاموشی را تمرین کن. خشمت  کنم. هرچه خاموش خورم و عملاً پرهیز می کنم، فلان غذا را نمی می 

را کنترل کن. نود ثانیه امتحان کن. هر کجا کوتاه آمدیم و فضا باز کردیم، در برابر خالق خودمان این کار را  

دهیم. به خودت وقت بده برای تغییر، عجله نکن. از ابزار فضاگشایی استفاده کنیم. ما نباید بگذاریم  انجام می 

های ذهنت را خاموش کن. با تکرار ابیات کمتر به خودمان ضرر  را خوب و بد کنند. آهنگ   دیگران، حالمان

رسانیم. خودمان را دوست داشته باشیم، به خومان ضرر نرسانیم و حواسمان کامل به خودمان باشد. اگر می 

تان هستید. هر کسی به دیگران احتیاج دارد،  ذهنی توانید خاموش بمانید، یعنی زیر سلطهٔ منشما پنج دقیقه نمی 

کند. هر عذرخواهی یک تغییر است، ایرادهای خودمان را قبول کنیم. شما خاموش باشید،  برای دیگران زندگی می 

بهتر می شود. هرچه ساکت مسئله درست نمی  و پیشرفت می شوید، بیشتر  از خودت و  سویِ تکامل  روید. غیر 

است. ما وقت و انرژی  شده  رای آرامش و ارتعاش شادی آفریده زندگی، کسی به تو کمک نمی کند. هر جزو ما ب

کنیم. زندگی در مکان نیست، هرچه هست  که همه ما را دوست داشته باشند، صرف و تلف می خود را برای این 

کس بهتر نیست، همه از جنس او هستیم. حرف زدن نامهٔ شکایت به خدا است.  کس از هیچدرون شما است. هیچ 

 ذهنی معنوی درست نکنیم. مراقب باشیم با ابیات مولانا یک من 

 جُرم بر خود نِه، که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حقْ کُن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 نگر در خود چنین جنگِ گِران می

 پس چه مشغولی به جنگِ دیگران؟ 
 ( ۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو حادث: تازه پدید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گری دیده آ، بر دیگران نوحه

 گِری مدّتی بنشین و بر خود می
 ( ۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 تمام استاد، ممنونم.  خانم فرنگیس:

را »مَلکَ«    آقای شهبازی: مَلَک گوید« آن »مُلک«  و  بیتی خواندید که »تا مُلک  تا ملُک، یک  زیبا! آن  خیلی 

 خوانید. یک بار دیگر بخوانید.بخوانید بهتر است، »مَلکِ« می 

 خانم فرنگیس بله، بله. 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »ملَک« آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

صورت زندگی و  طور کلی هشیاری. اگر »مَلَک« بگویید، یعنی تمام زندگی، هر چیزی که زنده هست به یعنی هم به 

گوید که تنهات مبارک است، یعنی دیگر  چیز یعنی، همهٔ کائنات به شما می »مُلک« هر چیزی که جسم است، همه 

ها شدی.  به خداوند زنده شدی، تنها شدی »تنهات مبارک باد« دیگر از وابستگی به این و آن و چیزهای ذهنی ر 

 یک بار دیگر بیت را بخوانید »از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور« بله بخوانید. 

 خانم فرنگیس: 

 از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خَور

 تا مُلک و مَلَک گویند: تنهات مبارک باد
 ( ۶۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین، آفرین! عالی! ممنونم. خب کس دیگر نیست که صحبت کند؟  آقای شهبازی:

 نخیر استاد. ممنون از وقتی که برایم گذاشتید.  خانم فرنگیس:

 کنم. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرنگیس[ 

 بله  آقای شهبازی:

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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افتد بدون تصمیم او و انتخاب او و حکم زندگی یا  گوید حتی برگ از درخت نمی گوید مولانا، میببینید چه می 

 خداوند. 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که زندگی دستش توی کار است. بله؟ افتد مگر این پس بنابراین هیچ اتفاقی برای شما نمی 

 مَرکبِ هِمّت سویِ اسباب راند 

 از مُسَبِّب لاجَرَم محروم ماند 
 ( ۳۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هاها، علت اسباب: سبب 
 ساز مسبِّب: خداوند، سبب 

 لاجَرَم: ناچار، عاقبت، سرانجام. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آید، گوییم این چیز، این واقعه باعث شد، این بلا سرم میسازی می رویم به سبب اش میاین کار را نکنیم. همه 

سازی راند »از  این دشمن من این کار را کرده. مرکبِ همّت »مَرکبِ هِمتّ سویِ اسباب راند« یعنی سوی سبب 

کنم. »قدرتِ مطلق  ها را بخوانید خواهش می مسبّب لاجرََم محروم ماند«. »هرچه خواهد، آن مسبّب آورد«. این

 ها بردَرَد«. سبب

 هرچه خواهد آن مُسبّب آورَد

 دَرَد ها بر قدرتِ مطلق سبب
 ( ۱۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

لحظه بهسازی دست بردارید، فضا را باز کنید، بگویید که زندگی لحظه شوند شما از سبب ها همه باعث می این

طوری  کند. این کس من را نگاه نمی ام و فلان و هیچ طوری نیست که من غریبه افتاده حواسش به من است. این 

 افتد در کار است. لحظه زندگی یا خداوند دستش در اتفاقی که می بهنیست. لحظه
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 خانم اعظم از کرج با سخنان آقای شهبازی   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 تر. تر، یکی از یکی بهتر و عالی های عالی، یکی از یکی قشنگ کنم از شما استاد بابت برنامه تشکر می  خانم اعظم:

 کنم. شما خانم اعظم، خواهر اکرم هستید؟ خواهش می  آقای شهبازی:

 بله استاد.  خانم اعظم:

کشید، واقعاً  آفرین، آفرین! آفرین بر شما! خیلی زحمت می    آقای شهبازی و خانم اعظم[ٔ ]خنده   آقای شهبازی:

 نظیر است واقعاً، آفرین، آفرین! نویسید. اصلاً کار شما بیها را می این برنامه 

نظیرید، ماشاءالله به وجودتان، واقعاً ممنونم. هر چقدر تشکر کنیم از شما استاد ممنونم. شما بی  خانم اعظم: 

 کم است. 

 گر سَرِ هر موی من یابد زبان 

 شُکرهای تو نیاید در بیان 
 ( ۲۳۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گویم، این اعظم خانم که فکر کنم  که یادم برود، دوستان، برای همه مردم می ممنونم. قبل از این  آقای شهبازی:

کنند و  ها را خلاصه می حال ایشان برنامه هرزنید یادم نیست، بهاولین بار است یا دومین بار است شما زنگ می 

 توانند بفهمند. نویسند ساده که همه می جوری می انگیز است. اولاً مفاهیم را یک کارشان شگفت 

های ایشان را بخواند، یعنی همه. من مطمئنم شما این تبدیل ایشان را ببینید،  کنم هر کسی پیغام من پیشنهاد می 

دهند نوشتهٔ ایشان را ببینید، حتماً چیزی هرکسی باشید یاد خواهید گرفت، مطمئن باشید. و زیبا هم زینت می 

می  ایموجی و یک چیزهایی  این  از  بعضی جاها می گذارند  این ها،  و  می گذارند  از ها، خیلی جالب  شود. ممنونم 

 نویسند.نویسند، از اول تا آخر می ها را کامل می کشید و برنامه کارتان، خیلی زحمت می 

فرد است. ممنونم اعظم خانم،  کنند، کار ایشان اصلاً منحصربه کشند، خیلی کارهای مفیدی می ها زحمت می خیلی 

 ممنونم که زنگ زدید. بفرمایید صحبت کنید. 

همه زحمت شما  توانیم در قبال این خیلی ممنونم، من از شما ممنونم استاد. کمترین کاری که می   خانم اعظم: 

 انجام بدهیم، خدا را شکر که شما راضی هستید. 

 برد این نوشتن یک برنامه برای شما؟ چند ساعت؟ ام خانم، خیلی راضی. چقدر کار می خیلی راضی   آقای شهبازی:
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کنم تقسیم کنم هر روز  استاد، من چون شما تأکید کردید که روزانه باید باشد، نهایت تلاشم را می   خانم اعظم:

ها زمان  های کوتاه را بنویسم. مثلاً یک فایل یک ربع، شاید چهل دقیقه این چندتا از چیزها را، چندتا از آن فایل

می  هم که  آخرش  یعنی  میبخواهد.  هم  دقیقه  ده  ایموجی خوانم،  را میخوانم،  زیادی  هایش  تایم خیلی  گذارم، 

 گیرد، خیلی مفید است. نمی 

 کشد یک برنامه؟ کلاً چند ساعت طول می  آقای شهبازی:

هر برنامه تقریباً بیست و چهارتا فایل است دیگر. هر فایل را اگر با دقت تمام بنشینیم یک ساعت   خانم اعظم:

 برد. ها زمان می و این

 خب پس بیست و چهار ساعت درواقع.  آقای شهبازی:

 بله بله.  خانم اعظم:

تا هشت ساعتِ تمام، یا مثلاً شش روز اگر  بیست و چهار ساعت خیلی است، یعنی خیلی زیاد، سه   آقای شهبازی:

 شود دوازده روز. روزی چهار ساعت کار کند. یا روزی دو ساعت کار کنید می 

کنید،  خوانید تصحیح می ها را می خواهد. ممنونم که فایلبرد، خیلی زحمت و دقت می بینم، این خیلی کار می من می 

برم. یعنی خوانم و واقعاً لذت می خوانم خانم، من خودم هم می آید. من هم کار شما را می ایراد درمی آخرسر بی

 نظیری است. تشکر از شما. اصلاً یک چیز بی

گویید، برای  خوانید، گاهی اوقات یک نکتهٔ ریز از آن به من می که شما می خیلی ممنونم. اصلاً همین   خانم اعظم: 

میلیون  می من  وقت  ممنونم  شما  از  واقعاً  استاد.  دارد  ارزش  برایم  خیلی  دارد،  ارزش  پیغام ها  را  گذارید  ها 

 خوانید. می 

خواندید مثلاً،  دیگر چیز کوچولو ندارد، نه نظر ندارم خانم. یک موقعی مثلاً بعضی جاها شما نمی  آقای شهبازی:

]خندۀ آقای  گذارید که ما حرفی بزنیم، همه درست است،  کنید، جایی نمی کردید، الآن دیگر ادیت می ادیت نمی 

 خیلی دقیق هستید.  شهبازی[

 خیلی ممنونم. از دقت شما به وجود ما هم ریخته خدا را شکر.  خانم اعظم:

 آفرین!  آقای شهبازی:

شاءالله  همه محبتتان، نور وجودتان، ان تان، از این همه عشق و مهربانی شاءالله از تعهدتان، از اینان  خانم اعظم: 

 تک شاگردهایتان هم سرایت کند. به تک 
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خواهد بکند مثل ایشان کار کند، مثل ایشان  ممنونم. و مثال خوبی هستید، اگر کسی کار می   آقای شهبازی:

 بینید چقدر شاد هستند ماشاءالله، ممنونم. شود. می تبدیل می 

زنم،  لرزد با شما حرف می شما یعنی استاد یک کاری کردید، واقعاً من که الآن هنوز دارد دستم می   خانم اعظم:

 داند چقدر خوشحالم تماسمان برقرار شده. زند. خدا می قلبم تندتند می 

که ما قبل از این برنامه توی مسیرهای دینی، مذهبی هم  نظرم بود به شما بگویم، اینای هم که مد و یک نکته 

کردیم، دروغی  آمد، غیبت شاید می جا درک کردم. یعنی پیش می رفته بودیم استاد. ولی توبهٔ حقیقی را من این

 بیت شما: گفتیم، بعدش کلی عذاب وجدان، کلی ناراحتی، ملامت. الآن یک بیت، یک بیت طلایی، شاه اگر می 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

تواند نظر من بیشتر می تر است، چقدر بهگیرد که انجام ندهد چقدر سبک همین لحظه آدم تصمیم می   خانم اعظم:

 و توبهٔ حقیقی  ]صدا قطع شد[که یک اشتباه را مکرراً انجام بدهد، هی بگوید خدایا ببخش  ارتقا پیدا کند، تا این 

 توبه کن، مردانه سَر آور به رَه 

 که فَمَنْ یَعْمَلْ بِمِثقالٍ یَرَه 
 ( ۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فَمَنْ يَعمْلَْ مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ خَيْراً يرَهَُ.« 

 بيند.«آن را مى ]نتیجهٔ[اى نيکى كرده باشد »پس هر كس به وزن ذرهّ

 ( ۷(، آیهٔ  ۹۹)قرآن کریم، سورۀ الزلزال )

 »وَمنَْ يعَْملَْ مِثْقاَلَ ذرََّةٍ شَرًّا يرَهَُ.« 

 بيند.«آن را مى ]نتیجهٔ[اى بدى كرده باشد »و هر كس به وزن ذرهّ

 ( ۸(، آیهٔ  ۹۹)قرآن کریم، سورۀ الزلزال )

ای شود. این یک نکته شود اجرایشان کرد، حتماً می تک ابیات مولانا قدرت عملی کردن دارد، می همین لحظه تک 

 شما بگویم.  بود که همیشه توی دلم بود به
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 های دیگری دارید بفرمایید. خیلی ممنون، عالی! بفرمایید اگر صحبت  آقای شهبازی:

شاءالله سری بعد که تماس گرفتم نکات دیگری  کم قطع بشود، ان استاد فکر کنم الآن دیگر کم   خانم اعظم: 

گویم. و این برنامهٔ آخر که صندوق را گفتید خیلی جالب بود. »گر ز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی«  می 

 ]تماس قطع شد.[

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجازاً از جنسِ زندگی و حضور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تلفنشان قطع شد، به نظرم یک محدودیتی در کارت و فلان بود. اعظم بود، خانم اعظم بود،    آقای شهبازی:

های  ها خودشان گفتند چون کلاس جور آدم که گفتند در کرج هستند. خب این خواهر اکرم خانم از قزوین، مثل این 

های دینی آشنا هستند، ولی درک عجیبی دارند از مولانا و برگشتند از آن  ها رفتند، کاملاً با آموزش قرآن و این 

بودند. بعضی موقع  قبلاً خوانده  آدم متوجه می چیزهایی که  را من خیلی شنیده ها  این  یواش شود،  یواش ام که 

فهمد از طریق  اش چه بوده، الآن می شود که مثلاً ده سال پیش یک چیز دینی خوانده بوده، آن معنی متوجه می 

 مولانا. 
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 خانم اعظم از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ و احوال  ]سلام

 اعظم هستم از تهران. خانم اعظم:

از شما صحبت می   آقای شهبازی: اعظم دیگر قبل  بله، یک  بفرمایید  تهران،  از  اعظم  ]خندۀ آقای  کرد.  خانم 

 شهبازی[ 

خیر باشد، خدا قوّت به شما، همهٔ عزیزان  خانم گوش کردم، بسیار زیبا. وقتتان به بله، خواهر اکرم  خانم اعظم:

 گویم. می  ۱۰۵۹گنج حضوری. یک چند بیتی را خدمتتان از برنامهٔ 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم اعظم: 

 اند، یک کس بیش نیست گر هزاران

 چون خیالاتِ عدداندیش نیست 
 ( ۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند و بعد  های بیشتری دارد مثلاً، روشن می اصطلاح حال که پنجره جا خیلی زیبا فرمودید که چطور نور به که این 

اصطلاح جا نور، وحدت دارد در اتاق و حال، ولیکن به کند. اینها را هم همان نور خورشید روشن می اتاق خواب 

که حال  تواند وحدت وجود را حس کند در افراد. یعنی این جا آدم می تفاوتش آن هم در این نور هست. یعنی این 

اصطلاح، وحدتشان هم در نور هست.  اصطلاح از شدت بیشتر نور برخوردار است، اتاق کمتر، و شباهتشان به به

 کند. نور هست که هر دو جا را روشن می 

اصطلاح به فرمایید بهطور است. وقتی می تفاوت فقط در کثرت و شدت و ضعف است و واقعاً در وجود هم همین 

اصطلاح از طریق ما.  ها، به زند از بدن ما که در برنامه گنج حضور زنده بشوید، این وجود است که دارد حرف می

اصطلاح ممکن است من در ذهن بروم و دچار نقص  های دیگر هم فرمودید و همین وجود است که بهدر برنامه 

خدمتتان   است،  زیبا  خیلی  برنامه،  همین  توی  فرمودید  دیگری  بیت  بعد  لحظه.  آن  در  وجود  ارائهٔ  در  بشوم 

 خوانم. می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم اعظم: 
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 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم.دهد. بیت دیگری را هم خدمتتان می وحدت را نشان می  خانم اعظم:

 صنعت رها کن، صانع بس استت 

 شاهد همو بس، کم ده گُوایی
 ( ۳۱۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نمایی: نمایش صنعت، هنرنمایی صنعت 
 گُوا: گُواه، شاهد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کم خودت را نشان بده، کم با منت خودت را ارائه بده. 

 چون دانه شد افکنده، بررُست و درختی شد 

 این رمز چو دریابی، افکنده شوی با ما 
 ( ۷۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افکنده شدن: فروتن و افتاده شدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ندار  اصطلاح حال جا هستند و دخترم. برنامهٔ گنج حضور را تازه شروع کردند استاد. دخترم کمی به دامادم این 

 است، تازه عمل کرده، سلام دارند. 

 خواهند صحبت کنند؟ سلام برسانید، بله. می  آقای شهبازی:

 شان هنوز جوری نیست که صحبت کنند. والله یک مقدار سطح هشیاری  خانم اعظم:

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

ایستیم در مشکلات، ثبات  خیلی از شما ممنونم استاد. یعنی واقعاً ما روی پای خودمان داریم می   خانم اعظم: 

 کنیم و واقعاً این برنامه محشر است، خدا را شکر. وجود را داریم حس می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

  دهند به دهند و ما را ارتعاش می آیند و پیام می ممنونم از شما و همهٔ عزیزان گنج حضوری که می   خانم اعظم:

 بوسم، خدا نگهدار. وجود. ممنونم عزیز، دستتان را می 
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 شاءالله هرچه زودتر خوب بشوند، دخترتان خوب بشوند. ممنونم. خداحافظ، سلام برسانید، ان آقای شهبازی:

 شاءالله.زنده باشید. ان  خانم اعظم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اعظم[

های اعظم خانم، خواهر اکرم را در یک کانالی که برای  یادم نرفته عرض کنم خدمتتان که پیغام  آقای شهبازی: 

ایم. یک کانال تلگرامی خاصی  ایم گذاشته دهند و متعهد هستند در این راه، درست کرده دوستانی که پیغام می 

واتس  از طریق  بگیرید،  تماس  پشتیبانی گنج حضور  با  ندارید،  موقعی  اگر یک  زیر گنج حضور،  اپ هم  دارند 

های معنوی و  های ایشان را در کانال پیغام فرستند. و پیغام توانید تماس بگیرید و آدرس کانال را به شما می می 

کنیم، محض اطلاع شما. با پشتیبانی گنج حضور تماس  اپ هست در آن پست می یک کانالی هم که در واتس 

 بگیرید.
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 آبادها آیدا و فرخنده از نجف خانم   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیدا[ ]سلام و احوال 

خواستم در مورد چند بیت صحبت کنم که دو بیتش از جناب مولانا است و  تان می استاد من با اجازه خانم آیدا:

 یک دو بیتی رباعی است از جامی، که جدیداً من این دوتا را با هم تلفیق کردم و اثر خوبی روی من گذاشته. 

 آفرین، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 فرماید: دو بیتِ اول که مال جناب مولانا هست می  خانم آیدا:

 ای ای برادر تو همان اندیشه

 ای مابقی تو استخوان و ریشه
 ( ۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تو، گُلْشنی  گر گُل است اندیشهٔ

 گُلْخَنی  ور بُوَد خاری، تو هیمهٔ
 ( ۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هیمه: هیزم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای« و منظورشان از این عبارت این نیست که ما مثلاً  فرماید »تو همان اندیشههیمه یعنی هیزم. جناب مولانا می 

خواهد توجه ما را به یک چیز خیلی  ما خودمان را از جنسِ اندیشه بدانیم یا ما از جنس افکار هستیم. ایشان می 

قدر  برد خیلی اهمیت دارد. آن که اندیشهٔ ما که از چه جنسی است و ما را به کدام سمت می مهمی جلب کند، این 

خواهند به  ای«. یعنی ایشان می ای، مابقی تو استخوان و ریشه فرماید »تو همان اندیشه اهمیت دارد که ایشان می 

من بگویند که این لحظه توجهت را به بیرون نده، تمرکزت را بگذار روی خودت و ببین این لحظه آیا فکر تو  

برد؟ بعد در بیت دوم ایشان  ار است یا مقصوددار نیست؟ مُخربّ است؟ دارد تو را به کدام سمت می مقصودد

 فرماید که می 

 تو، گُلْشنی  گر گُل است اندیشهٔ

 گُلْخَنی  ور بُوَد خاری، تو هیمهٔ
 ( ۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هیمه: هیزم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گذرد یعنی  گوید اگر از دل تو گلُ می سوزی. ایشان می گیری و می یعنی تو هیزم گُلْخَن هستی که در نهایت آتش می 

کنی و جذب فکرها نشدی یعنی اندیشهٔ تو الآن گلُ است و خب  گذرد، آگاهانه داری فکر می اندیشهٔ سازنده می 
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شود،  فرماید درون و بیرون ما گُلشن می جور که جناب مولانا می دهد اینچون که ذهن ما جهان ما را شکل می 

می  آن گلستان  ما  اندیشهٔ  پس  می شود.  ما  سر  از  دارد  فکرهایی که  این  است که  مهم  گلُ قدر  اگر  گلُ گذرند 

ذهنی  شوند، اما اگر خار باشند که اکثر فکرها متأسفانه در من کوچولوکوچولو باشند یک جایی یکهو گلستان می 

شویم. که در آیهٔ قرآن هم داریم که »شما هیزمِ آتشِ خودتان هستید«. و  خار هستند، ما تبدیل به هیمهٔ گُلخَن می 

 فرماید:بیت دوم، یعنی رباعی دوم مال جامی است که می 

 گر در دلِ تو گُل گذرد گُل باشی 
 قرار، بلبل باشی ور بلبلِ بی

  

 تو جزئی و حق کُل است، وگر روزی چند 

 اندیشهٔ کُل پیشه کنی کُل باشی 
 ( ۴۹ - ۵۰)عبدالرحمن جامی، تذکرة ریاض العارفین، روضهٔ اول، در نگارش احوال مشایخ و عارفین، ابیات 

تو می ایشان می  شود،  قدر مهم است که یک فکر باعث می شوی و آن گذرد همان می فرمایند هرچه که در دل 

 سازیم. ذهنی را می شویم که اصلاً ما با این افکارمان من جا متوجه می قدر مهم است که اثرش را آن اندیشه آن

شویم. ولی یک  دهیم، ما با این افکارمان هست که منقبض می ما با این افکارمان خودمان را زیر فشار قرار می 

تواند به پستی برود اما یک نفر با فکر ارتقا پیدا اندیشی. پس یک نفر با فکر می فرمایید فراوانیجایی شما می 

شود که گلشن بشویم،  اندیشی باعث می اندیشی، یعنی این فراوانیگذاریم فراوانی کند و مثلاً ما اسمش را می می 

کند پس تو بهتر است الآن سکوت  فرماید اگر فکر تو راه را باز نمی فراوان بشویم از همه نظر. و جناب مولانا می 

 کنی و خاموش بشوی. 

 فکرْ آن باشد که بگْشاید رَهی 

 راهْ آن باشد که پیش آید شَهی 
 ( ۳۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شاه آن باشد که از خود شَه بُوَد

 ها و لشکر شَه شود نه به مخزن
 ( ۳۲۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

می  را می ایشان  راه  تو  فکر  الآن  اگر  روزنِ فضای گشوده فرماید  تو،  به سمت  می بندد  را  امید  شده  تو  به  بندد 

دهد، اگر فکر تو مقصوددار نیست پس تو خاموش باش. نیاز نیست که ذهنمان همیشه  دهد، تو را ارتقا نمی نمی 
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که ما تشخیص بدهیم که الآن فکر  شویم. و این روشن باشد، چون وقتی که ما زیاد ذهنمان روشن است خرّوب می 

 فرماید: ما چطور هست، جناب مولانا می 

 امرِ حق بشنو که گفتست: اُنْظُروا 

 سویِ این آثارِ رحمت آر رُو 
 ( ۱۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

»اُنظُْروا« یعنی ناظر باشید شاهد باشید. چون ما به گفتهٔ شما دو حالت داریم. یک حالت است که ما جذب این  

کنیم و داریم به خودمان ضرر  افکار هستیم، که در این حالت ما اصلاً متوجه نیستیم که داریم چه فکرهایی می 

گذرد اما ما کنار ایستادیم و داریم به این جریان نگاه  زنیم. اما حالت دوم این است که جریان فکرها دارد میمی 

کار  شویم که اِ چند درصد از فکرهای من مُخرّب است من دارم چه کنیم. در این حالت است که ما متوجه می می 

 استاد ببخشید. کنم با خودم؟ همین می 

 خیلی زیبا، آفرین، آفرین! ممنونم از شما آیدا خانم.  آقای شهبازی:

 ممنون از شما استاد.  خانم آیدا:

 کسی دیگر هم هست؟  آقای شهبازی:

 بله استاد، مادرم هم هستند.  خانم آیدا:

 بله لطف کنید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 کنم. خواهش می  خانم آیدا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیدا[

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

 خانم فرخنده: 

 ست با شادی که شادی آنِ من باشد مرا عهدی
 ست با جانان که جانان جانِ من باشد مرا قولی

 

 به خطِّ خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان 

 که تا تخت است و تا بخت است او سلطانِ من باشد 
 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 های بزرگ او به من این است که های بیدارکنندۀ زندگی همچنین از فرمان از پیغام 

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 

 آن کنم با تو که باران، با چمن 
 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فارغِ: راحت و آسوده 
 ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خورم تو غم مَخَور من غمِ تو می

 ترم از صد پدر بر تو من مشفق
 ( ۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

های من را به بهای  های جهان و کلِ درد و غم دهد که تمام غم درواقع زندگی هر لحظه دارد این مژده را به من می 

توانم هیچ دلیلی برای شاد نبودن  است. پس با دریافت این خبر خوش از زندگی می دادنِ بهشت از من خریده 

 خودم داشته باشم؟ 

 ست جهان را ز غم گر نخریده

 مژده چرا داد خدا: »کِاشْتَریٰ«؟ 
 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اِشتَریٰ: خريد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ممنونم استاد. 

 تمام شد؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم فرخنده: 

 ممنونم، زحمت کشیدید، عالی!  آقای شهبازی:

 کنم. تشکر می  خانم فرخنده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۵

ای. توجه کنید که  گوید ای برادر تو همه یا همان اندیشهبله پیغام خیلی زیبایی بود که مولانا می   آقای شهبازی:

 گوید که »تو ندانی بحرِ اندیشه کجاست«. بعد هم می 

 ای ای برادر تو همان اندیشه

 ای مابقی تو استخوان و ریشه
 ( ۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاست  این سخن و آواز، از اندیشه

 تو ندانی بحرِ اندیشه کجاست
 ( ۱۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 بحر: دریا 
 خاست: بلند شد 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود، همان خداوند  جا بلند می دانی دریای اندیشه کجا است. دریای اندیشه جایی است که اندیشه از آن یعنی نمی 

 گوید که »ما کمان و تیراندازش خداست«. است، همان زندگی است. برای همین می 

 گَر بِپَرّانیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کمان و تیراَندازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوید:کنیم، می و جای دیگر اگر یادتان باشد مرتب تکرار می 

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

یعنی این تنِ تو پُر از خداوند است، شعورِ خداوندی است و فکر تو شبیه گلاب است. ولی الآن به جای گلاب یک  

ذهنی رد  کنیم چون از فیلتر من کند. یعنی فکرهایی که ما می آید بیرون که گلُ را انکار می فکر دیگری از شما می 

کنیم، برحسب  ها فکر می وسیلهٔ آن بینیم و به ها می ذهنی وجود دارد همه از عینک آن شود، در مرکز ما یک من می 

آید بیرون یک فکر سمَی از ما، که  ها چون درد هستند همانیدگی هستند گلاب می کنیم. درنتیجه آنها فکر می آن

طوری  گوییم که خداوند چرا این کند می کنیم مُخرّب بودن، ما را خراب می همان فکر سَمی بودن، فکرهایی که ما می 

 کنید. همین بیتِ قبلی. کند؟ شما خراب می فکر می 
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 جُرم بر خود نِهْ که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

لحاظ ذهنی هم گفتیم  نهایت شعور هستم در این تنِ تو، ذرات وجود تو پُر از من است. بهگوید من بی خداوند می 

رود. پس اگر شما بگویید که  بندد از فکر همانیده به فکر همانیده می در فاصلهٔ دو فکر است که ذهن این را می 

اند، خب حالا تقصیر من است یعنی چه؟ یعنی مرکزم پُر از همانیدگی است.  تقصیر من است که این فکرهایم سَمی 

شویم که »بحرِ اندیشه  من باید از اتفاقات استفاده کنم و مرکزم را خالی کنم. مرکز اگر عدم باشد کاملاً متوجه می 

 کجاست«. بحر اندیشه خود او است.

اش اش صُنع است، همه حل است، همه اش راه شویم که فکرهای ما شد عالی، سازنده، همه یا کاملاً متوجه می 

بینید رسیدید به خداوند.  آید. پس اگر اندیشه را بگیری بروی تا تَهِ آن میخِرد توی آن است. پس از خداوند می 

های خودمان، شما نگاه  منتها اندیشهٔ سطحی را ما چون یاد گرفتیم به آن واکنش نشان بدهیم هم به اندیشه

لحاظ به چیزهایی است که شما به شوید، چرا؟ این فکرها راجع کنید عصبانی می کس نیست شما فکر می کنید هیچ 

 ها هنوز همانیده هستید. جا شکست خوردید ناکام شُدید و با آن ذهنی در آن 

ترین فرمان ایزدی این است که همین »اَنصِْتوا« است. و  بینید که بزرگ خلاصه این مرکز را باید خالی کنید. و می 

گوید گوید که وقتی قرآنِ شما را، شما قرآن هستید، وقتی قرآن وقتی می گوید، می گوید، درواقع آیهٔ قرآن میمی 

خواند. هر کسی یک کتاب است. کتاب را او  یعنی یک چیزِ مقدسی هستید که خودِ خداوند نوشته و آن را می 

 خواند. خواند، یعنی زندگی می نوشته او می 

ای ببرید، از رحمت ایزدی. یعنی چه؟  گوید ساکت باشید، شاید از فیض ایزدی بهرهوقتی قرآن خوانده شود می 

گذاریِ خودتان یک قرآن تقلبی را  خواهد قرآنِ شما را بخواند و شما با اِعراب یعنی الآن در این لحظه خداوند می 

 نخوانید. بگذارید او بخواند و پس ساکت باشید، »اَنْصتِوا«.

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید شما به لحاظ ذهنی و فکر کردن و حرف زدن برحسب  تر؟ زندگی، خداوند به شما می دیگر از این صریح

 ها و دردها ساکت باشید تا من از طریق شما حرف بزنم. همانیدگی 
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 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای« درواقع  ذهنی خاموش باشیم، این کلید است. پس بنابراین »ای برادر تو همان اندیشه عنوان من پس ما باید به

اش گوید همه منظورش اندیشهٔ فکرهای ذهنی نیست، منظورش همان جنس اولیهٔ ما است، الَسَتِ ما است. می 

اش آن  اش هشیاری هستی. درست است؟ همه اش تو این هستی، همه گوید تن تو پر از این گل است همه که می 

اش حادث است. این استخوان و ریشه تن ما است جسم ما، پس از  اش استخوان و ریشه است، بقیه هستی بقیه 

رود. آفل است، حادث است. حادث است یعنی چه؟ یعنی تازه  شود از بین می ریزد، شکافته می یک مدتی می 

ساخته شده. آنی که ازلی و ابدی است و جنس خداوند است و ما هم آن هستیم اصلِ کاری آن است. برای همین  

 اش آن هستی. گوید ای برادر تو همه می 

گوید. آن اندیشه را.  های ذهنی را نمی گوید، نه اندیشه های ذهنی را می حالا شما فکر کنید این اندیشه اندیشه

ات همین است. همان اندیشهٔ اصلی را »ما کمان و تیراندازش خداست«.  خواهد به شما هشدار بدهد که اندیشهمی 

می  کسی  اندیشهاگر  این  می توانست  تَهِش  برود،  برود  بدهد  ادامه  را  نمی اش  ولی  خداوند.  به  ما  رسید  توانیم 

 بندد. طوری ادامه بدهیم برویم برسیم چون ذهن آن وسط جلوی ما را می این

 �🔹🔹�پایان بخش دوم�🔹🔹�
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 خانم دینا از کانادا   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم دیبا[ ]سلام و احوال 

 تان یک پیامی را به اشتراک بگذارم. با اجازه  خانم دیبا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

های اخیر توضیح دادید برای ما تفسیر  های دفتر ششم که شما توی برنامه این پیام برگرفته از داستان  خانم دیبا:

 گذارم.کردید از آن گرفته شده، حالا من خیلی کوتاه یک مطلبی را به اشتراک می 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 کند. رو می تان. مولانا مرا با یک پرسش عمیق و اساسی روبه با اجازه  خانم دیبا:

 خود نبود از والدَیْنَت اختبار

 هم نبودت عبرت از لیل و نهار؟ 
 ( ۱۷۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اختبار: آگاهی یافتن، آزمایش، تجربه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گرداند  . این پرسش توجه مرا از بیرون به درون برمی ۱۷۷۹اختبار یعنی آگاهی یافتن و تجربه. دفتر ششم، بیت  

کنم واقعاً  چه در زندگی تجربه می پرسم آیا از آن ای نگاه کنم. و از خودم می کند خودم را با دید تازه و کمک می 

 ها را بگیرم؟ توانم پیام و درس آنگذرند یا می آید فقط می هایی که برایم پیش می گیرم؟ آیا اتفاق یاد می 

کند که حتی اگر از پدر و مادر یا محیط اطرافم چیزی نیاموخته باشم،  مولانا با واژۀ »اختبار« به من یادآوری می 

هایی است که زندگی در مسیر من قرار داده.  خود زندگی همیشه معلم من بوده و هست. »لیل و نهار« همهٔ تجربه 

 توانند مرا به شناخت بیشتری از خودم برسانند. هایی که می ها و اتفاق ها، شکست ها، موفقیت ها، رنج شادی 

هایم را فقط  توانم ناآگاهی یا درد و رنج زند. دیگر نمی های ذهنی مرا هم کنار میسازی این بیت بسیاری از سبب 

به گذشته، خانواده و یا هر شرایطی نسبت بدهم. چون خود زندگی همیشه فرصت دیدن و آموختن را پیش روی  

 من گذاشته. 

ام، بینم که همیشه در بیرون به دنبال آرامش بوده کنم، می وقتی با این نگاه به زندگی خودم و دیگران نگاه می 

ها تلاش  البته که متوجه هستم داشتن امکانات، رفاه و موفقیت ارزشمند است و من هم برای داشتن بهترین 

 کنند. تنهایی درد عمیق درون من را درمان نمی ها به دهد که این کنم، اما تجربه به من نشان می می 
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چیز را بیش از حد نیاز دارند، زندگی راحت، امکانات و موفقیت،  بینم که از بیرون همه هایی را می اطرافم انسان 

بینم برای پُر کردن این خلأ به چه چیزهایی مانند کنند. می اما باز هم در درون خود احساس کمبود و ناآرامی می 

 برند.پایان، دیده شدن، تأیید گرفتن پناه میهای بیمشغولیت 

ها در خودم و دیگران به من نشان  حال این تجربه هرکنند. بهها آرامشِ ماندگار ایجاد نمی اما یاد گرفتیم که این 

ای برسم یا شرایط بیرونی  دهد که مسئله، داشتن یا نداشتن امکانات نیست، بارها فکر کردم اگر به خواستهمی 

سازد و دوباره مرا  ای می رسم، ذهن خواستهٔ تازهای می کنم. اما هر بار که به خواسته تغییر کند، آرامش پیدا می 

 فرستد. دنبال چیز دیگری می  به

ام یاد بگیرم و ببینم که  های زندگی شود، یعنی از تجربه جا است که معنای عبرت از لیل و نهار برایم روشن میاین

 ریشهٔ آرامش و سکون در بیرون نیست، بلکه در دیدن حقیقت درون خودم است. 

آید. بینم که زندگی همواره در حال آموزش دادن به من است. سؤال دیگری برایم پیش می وقتی این حقیقت را می 

همه تجربه قرار است مرا به کجا برساند؟ آیا فقط قرار است چیزی یاد بگیرم یا خودم هم دگرگون شوم؟  این

 دهد:مولانا پاسخ این پرسش را با این بیت می 

 هم خمیری، خُمرۀ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دهد که من هنوز در مسیر آفرینش و کامل شدن هستم. طینه یعنی گلِ. آذر یعنی آتش. این بیت به من نشان می

ذهنی بیرون بیاورد و به  خواهد مرا از خامیِ مندهد، می ها و حتی دردهایی که به من می زندگی با همهٔ تجربه 

 آگاهی و تکامل برساند. 

ها همان الگوهای  هایم را در بیرون از خودم ببینم، ممکن است سال اما اگر مقاومت کنم و فقط علت درد و رنج 

دهد همیشه برای بیداری من  ذهنی بمانم. دردهایی که زندگی در مسیر من قرار می گذشته را تکرار و خام در من

ام را ها و تصویرهای ذهنی که من از خودم ساخته ها، همانیدگی اند. گاهی همان حرارتی هستند که وابستگی بوده

 ها را ببینم و رها کنم. کنند تا آن آشکار می 

شود، دیگر کمتر درگیرِ مقایسه، تقلید و دیده کم از بیرون جمع می گیرم، توجه من کمها را می وقتی این درس 

کند تا دامنِ دلم برای  شوم. همین تمرکز بر خود مرا آماده می شدن هستم. و بیشتر متوجه آن نیاز واقعی درونم می 
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ها قرار است مرا به همین نقطه برسانند، جایی که دامنِ دلم برای  دریافت زندگی باز شود. شاید همهٔ این تجربه

 کند: زیبایی بیان می دریافت زندگی آماده شود. مولانا این آمادگی را با این بیت به

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شده. نثارِ دل هم یعنی همان خیر و برکت زندگی که به شکل صنع و شادی است. این آمادگی، مُعَدّ یعنی آماده 

گیرد که توجه من از پراکندگی جمع شود. از مقایسه، تقلید و همانیده شدن فاصله بگیرم و به  زمانی شکل می 

 است.حقیقتی برگردم که از آغاز در وجودم بوده

برای من نتیجهٔ پیام مولانا در این چند بیت این است که زندگی همیشه در حال آموزش و پرورش من است، اگر  

بینم که آرامش با جمع کردن چیزهای بیرونی و چسبیدن به چیزهایی که ذهنم  از لیل و نهار عبرت بگیرم، می 

آید، بلکه با دیدن خودم، تمرکز روی خودم و نزدیک شدن به حقیقت وجودم شکل  دست نمی دهد به نشان می 

گرداند. »هم نبودت عبرت از لیل و  گیرد. و همهٔ این معنا دوباره مرا به همان پرسش آغازین مولانا باز می می 

 نهار؟«. خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! آفرین! عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دیبا[ 
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 آقای پارسا از آلاباما با سخنان آقای شهبازی  -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای پارسا[]سلام و احوال 

 در مورد حال و قال یک صحبتی داشتم.  آقای پارسا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 یک نکاتی را بگویم به اشتراک بگذارم با همدیگر.  آقای پارسا:

 ما زبان را ننگریم و قال را

 ما درون را بنگریم و حال را
 ( ۱۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

فرماید ما به زبان و گفتار مردم کاری نداریم، چون از ذهن است. ما به میزان باز بودن فضای درون،  مولانا می 

 ها کار داریم. به احوالات درونی و جنس هشیاری آن 

 بله.  آقای شهبازی:

ها که همه هم فرع  های ذهنی آن ذهنی فقط با قیل و قال مردم در ارتباط هستیم و صحبت ما در من  آقای پارسا: 

ها است. چه در مرکز دارند؟ مرکز عدم است یا  و ژاژنَد. اصل آن حال درونی، ذوق و شوق و آرامش درون انسان

بینند یا هرج  کنند برای فضاگشایی یا نیاز دارند؟ مطلوبشان چیست؟ دنیا را زیبا می ها است؟ ناز می همانیدگی 

کنند، به خود و بقیه یا نه؟ تمرکزشان روی خودشان است یا و مرج و بحران؟ عشق را در مرکزشان حس می 

 بقیه؟ 

 کاشکی هستی زبانی داشتی

 ها برداشتی تا ز هَستان پَرده
 ( ۴۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دَمِ هستی از آن  ای گویی هرچه

 بستی، بدان  او بر  دیگر  پردۀ
 ( ۴۷۲۶مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولوی،

 حال  و است قال آن، ادراکِ آفتِ

 خون به خون شُستن، مُحال است و مُحال 
 ( ۴۷۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 قال: گفتار، سخن
 محُال: غیرمِمکن

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
عنوان انسان  گفت که تو به داشت، به ما میهای مجازی ما پرده برمی ای کاش این زندگی زبانی داشت تا از هستی 

ذهنی سخن  ای درست کردی که مجازی است و پر از اشکال است. ای کسی که با من برای خودت یک هستی 

بندی. پس بهتر  گویی، بدان که هر چقدر در مورد خداوند عرض شود حرف بزنی، یک پردۀ دیگری به آن می می 

 است که اصلاً حرف نزنی، اَنصِْتوا کنی و سؤال و جواب ذهنی نکنی. 

ذهنی است، چون این حرف  آفت و عامل اصلی، مانع درک جنس اصلی و دیدن خداوند، همین قیل و قال من 

توانیم با خون بشوییم، با هشیاری ذهنی جا که خون را نمی کند. از آن ذهنی است که حالش را تعیین می زدن من 

 ها بشویم. ها ر ها و همانیدگی توانیم از دست هشیاری جسمی و درد و توهم هم نمی 

این دیدگاهِ غلط خیلی به ما ضرر زده و    کننده انگیز و مأیوس این قیل و قال ذهنی چقدر دردناک، غم  است. 

خون می  فضاگشایی،  آن  یعنی  حضور  آب  به  باید  بشود،  عوض  دیدگاه  باید  خون زند.  درد ها،  این  و  های  ها 

 ها را بشوییم، نه با خون و دیدگاه ذهنی. همانیدگی 

 قال و حالی از وَرایِ حال و قال 

 الْجَلالغرقه گشته در جمالِ ذو
 ( ۲۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الجَْلال: خداوند، دارای شکوه و حشمتذوُ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند خیلی تفاوت  ذهنی بروز می آید، با آن گفتار و حالی که از من وجود می شده بهگفتار و حالی که از فضای گشوده

صورت هشیاری در جمال خدا غرق شدیم. در این حالت تبدیل انسان صورت  دارد. وقتی مرکز ما عدم است، ما به 

 کند.است، در این فضایی که زندگی در ما تجلی می  نهایت خداوند زنده گیرد و به بی می 

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 

 حامل از تِمثالهایِ حال و قال 
 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ور شدند. یعنی همهٔ وجود عارفان از  اند از تجلی حال عارفانه بار جزءجزء وجود عاشقانی که مستِ وصالِ معشوق 

تجلیات خوشِ درونی در شادی و وجد هستند. در راه سلوک این حال و قال مطلوب ما است. وقتی خداوند در  

 شود و ما راضی از او و او راضی از ما است. کند، شوق، ذوق و شادی در ما تثبیت می ما با فضاگشایی تجلی می 
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دهد که  های بزرگان مخصوصاً مولانا، و در راهِ عرفان و سلوک قدم گذاشتن حال و قالی به ما دست می آموزش 

کردنی نیست، چون از آن جنس نیست، باید در این راه قدم گذاشت و به او زنده شد. شراب عشق  با ذهن درک 

جایی  کوبی بگذرد. خرابات همان آن مان در رقص و خنده و پای را بنوشیم تا مست بشویم و در خرابات هر لحظه 

 حال و قال است، درنتیجه حضور ما قالب است و در لحظهما خراب شده و از کار افتاده و بی   ذهنی است که من 

است و حیران و وصل و شادِ شاد. کسی که فکر و ذکرش، همَّ و غمش قصهٔ شمس تبریزی است، حال و قالش  

 گنجد. می وصل است و در پوست نغیرقابل 

 جز قصه شمس حق تبریز مگویید 

 از ماه مگویید که خورشیدپرستیم 
 ( ۱۴۷۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

همانیدگی  در  بیاگر  متغیر،  قالمان  و  حال  بگوییم،  ماه  از  یعنی  برویم،  می ها  حقیر  و  شود. کسانی که  ثبات 

بینند، حال و قالشان مثل خداوند است، آرام،  اند، یعنی شدیداً فضاگشا هستند و فقط او را می خورشیدپرست 

 ساکن و شاد. 

فرمایند بله، در غزل  ذهنی داشته باشیم، ممکن است حال و قال ما غرق خداوند بشود؟ مولانا می اگر ما من 

 گویند: مولانا می   ۲۹۱۰

 باز گردد عاقبت این در؟ بلی 
 بر؟ بلی رو نماید یار سیمین

  

 پَرست این سر مخمورِ اندیشه
 مست گردد زان میِ احمر، بلی 

 ( ۲۵۳۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانیم این کار را بکنیم؟  جوری می توانیم واقعاً ما غرق آن بشویم؟ چه جوری ما این حال و قالمان را می حالا چه 

گشایی کردن، فقط تمرکز روی خودمان باشد، ابیات مولانا را تکرار کنیم، با ابیاتی کلیدی  با اَنْصتِوا کردن، با فضا 

مراقبه کنیم، ورزش روزانه حداقل یک ساعت صبح بعد از طلوع آفتاب تا قبل از نه صبح، غذای سالم بخوریم،  

( نرفتن و جبران قانون مالی  social mediaمیدیا )رسانهٔ جمعی :  خواب کافی، دوری از اتلاف وقت و در سوشال 

 ها تا حال و قالمان عوض بشود، تا تبدیل بشویم، زنده بشویم به زندگی. و معنوی، و ادامهٔ این تمرین 

 با تشکر آقای شهبازی، خیلی ممنونم. 
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 عالی، عالی، عالی، عالی! آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای پارسا[ 

 گوید: بله، مولانا در مثنوی می  آقای شهبازی:

 خلق اطفالند جز مست خدا

 نیست بالغ جز رهیده از هوا 
 ( ۳۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اند، غیر از کسی که فضا را باز کرده مستِ خدا شده. »خلق  گوید همهٔ مردم طفل است. نه؟ می  این خیلی ساده 

نمی  بالغ  انسان  بالغ«  »نیست  جز مست خدا«  هوَا  اطفالند  عَنْ  غضُُّوا  »گفت:  بشود.  رهیده  هوا  از  مگر  شود، 

 خواهد ببندید. هایتان را از چیزهایی که ذهن می « یعنی چشم أبصارکُمْ 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها را ببندید و از خُم زندگی، خداوند، پر کنید شود، این هایی که انرژی زندۀ شما، زندگی زندۀ شما تلف می لوله

 های نفسانی ببندید. ذهنی، خواهش های ناروای من و گفته که چشمانتان را از خواسته 

 گه شَوی ای دلا، منظورِ حق آن

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گه شوی«، که مانند یک جزوی که از جنس او  کند که »منظورِ حق آن ای دل من، موقعی خداوند به تو نگاه می 

 سوی او بروی، کلُ یعنی خداوند.سویِ کلُِّ خود رَوی. به وسیلهٔ فضاگشایی، بهاست، به
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 خانم غزال از انگلیس با سخنان آقای شهبازی   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم غزال[]سلام و احوال 

ای العاده های فوق غیر از برنامه خواستم واقعاً هم از شما تشکر کنم و از بابت این، به من اول از همه می  خانم غزال:

را واقعاً    سایت گنج مولانا سایت جدیدی که در اختیارمان گذاشتید، این وب ها، از این وب کنید و تلفن که اجرا می 

های  نقص است واقعاً. از همهٔ جوانب، هم روی گوشی کند، چقدر بیالعاده کار می از شما تشکر کنم که چقدر فوق 

( مستقیم و درواقع عالی  referenceتاپ و اصلاً خیلی کار را راحت کرده، خیلی رفرنس )مرجع:  تلفن، هم روی لپ

 شده.

هایی که زحمت کشیدند، واقعاً بدون  چیز خوبی درآمد. البته باید از دوستانمان تشکر کنید، آن   آقای شهبازی: 

کننده،  کنند، همچنین شرکت درست روز در این راه کار می هایی که واقعاً شبانه داشت، اعضای گنج حضور آن چشم 

نظیر است حالا، مال من  اند. واقعاً بیوجود آورده سایت عالی را بهاند و این وب باید تشکر کنیم که زحمت کشیده

عنوان یک ناظر تماشا  است، ولی من هم به  کنید، مال من که نیست، مال همه گویید تعریف می نیست، حالا می 

چیزش را  وجود آمد. تقریباً مولانا را آورد همه ای به کنم که زحمت زیادی کشیده شد و یک همچون گنجینه می 

 های شما. گذاشت در نوک انگشت

قدر راحت است برای استفاده کردن و  قدر تمیز است، این طور است. واقعاً این بله، حقیقتاً همین   خانم غزال:

اند. و خیلی ممنونم از شما که این  العاده گویم این دوستان اصلاً فوق خیلی کاربرُدی شده. حالا کنارش واقعاً می 

توانستند    حالا سکو را در اختیار ما قرار دادید، با تعهد و تداوم خودتان که این دوستان دور هم جمع شدند و همه 

 کنم از شما. قدر باعث افتخار است. خیلی تشکر می همدیگر را پیدا کنیم و این 

توانم بگویم بهترین  سایت گنج مولانا، این درواقع می الآن هم گذاشتم روی صفحه مردم ببینند. وب   آقای شهبازی:

ها همه  تاپ و این چیز گویید روی موبایل و روی لپطور که می سایت که همین سایت مربوط به مولانا، بهترین وب 

 کنم سر بزنید. کند. دیگر گنج مولانا روی صفحه نوشته شده، خواهش می کند، خیلی هم خوب کار می کار می 

خوانند، خانم غزال این خیلی جالب است. یکی از مزایای این  اصطلاح میهای مثنوی را به ها را، بیت که بیتاین

ها مشکل است هایی که عربی دارند، برای ایرانیسایت است که معمولاً خواندن مثنوی، مخصوصاً آن قسمت 

کس قابل دسترس گیرید. و این به همهکنید، دیگر صحیحش را یاد می خواند یک نفر، شما گوش می دیگر. وقتی می 

قدر بخواند بخواند  خواهی تکرار کن، تکرار کن، تکرار کن، این است الآن. بیت آمده بگویی بخوان برای من، می 

 که شما درست یاد بگیرید. 
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 بله.  خانم غزال:

گیریم. خیلی سایت یاد می که دیگر اشتباه نخوانید. و درست خواندن را الآن ما داریم از این وب   آقای شهبازی:

 مزایا دارد، مثلاً حساسیت به اِعراب ندارد دیگر. درست است؟ 

 بله بله، درست است. خانم غزال:

به قرآن های زیادی راجع سایتاصطلاح از جمله وب سایتی یک ذره اِعرابش غلط باشد، بههر وب   آقای شهبازی:

دانید چقدر مشکل است؟ خیلی سخت است که یک نفر  هست، ولی خب گذاشتن اِعراب قرآن، کلمات قرآن، می 

توانند. ولی اگر این کلمه حساسیت به اِعراب یک کلمهٔ عربی قرآنی بنویسد، اِعرابش را هم درست بگذارد، نمی 

 شد پیدا کرد، کجای قرآن است این. نداشت، قشنگ می 

این وب  »اَنْصِتوا« می حالا  را دارد، حساسیت دیگر لازم نیست. مثلاً  ما همین خاصیت  نویسی، حالا آن  سایت 

اِعرابش را نگذاشتی یا اِعراب گذاشتی، یک جایش اِعراب گذاشتی به آن حساسیت ندارد و کلمه را برای تو پیدا 

نظیر، خیلی جالب است، چون محدودیت بزرگی است سرچ  نظیر بود! اصلاً بیآورد. این بیکند، شعر را می می 

 ( با اِعراب، بدون اِعراب. searchوجو: )جست 

هو به  شد که حالا این شعر را مطمئن بود، بعد آدم یک بله حقیقتاْ، حقیقتاْ. و خیلی آدم گیج می   خانم غزال:

های این قدر سرضِرب و سریع، اولویت ها و اصلاً اینتوانست درست پیدا بکند و اینرفت، اصلاً نمی بیراهه می 

العاده است. با ترجمهٔ انگلیسی،  آورد ابیات مختلف را، اصلاً فوق خواهیم می نسبت نزدیکی به آن چیزی که می به

( خیلی تمیز و قشنگ  referenceلغات مشکل، توضیحاتی که شما توی برنامه دادید، یعنی یک رفرنس )مرجع:  

 العاده است! و واقعاً دست مریزاد، خیلی فوق

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنون از همهٔ حمایت شما و دوستان.  خانم غزال:

 ممنونم، بفرمایید پیغامتان را ببینیم چیست. آقای شهبازی:

غزال:  مجموعه   خانم  درواقع  این  و  تلگرام  بابت  دومّینَش  هم  تشکرم  ادامهٔ  دوستانی که  بله،  برای  هایی که 

هایی گذارند، از جمله آقای عَبودی که، آقای عُبودی فکر کنم اشتباه گفتم فامیلشان را و بیت های عالی می پیغام 

ها هست، هم اصلاً خیلی، خیلی  ها هست، هم متن کنند. هم خوانشخوانند. و بقیهٔ دوستانی که تحقیق می که می 
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ها. این مجموعه تلگرام هم خیلی  مجموعهٔ جالبی شده، حتی برای مثلاً معرفی کردن، برای دسترسی سریع و این

 العاده دارد خواستم بابت آن هم تشکر کنم از شما. مدیریت فوق 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 و پیغام خودم هم درواقع حالا خیلی کوتاه و خلاصه بگویم اگر که هنوز وقت دارم. خانم غزال:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 گویم.ببخشید استاد، من خیلی سریع فقط می  خانم غزال:

 شود.نه، عجله نکنید خانم غزال، عجله نکنید، چون پیغام خراب می  آقای شهبازی:

تا کلیدواژۀ »صدق و  چشم، به روی چشم. راستش در مورد این ابیاتی که اخیراً خواندیم در مورد سه  خانم غزال:

ها، چطور  حضور و نیاز«، که من خیلی این را جالب تجربه کردم که وقتی که درواقع آگاه هستم به نگهداری از این 

به  به  ها دست این و یک شبکه هم می   دست  انگار یک  ای را تشکیل می دهند  بابت یک فضاگشایی که  دهند 

 افتد.بستان جمعی اتفاق می بده

گردد. و مثلاً توی  من اخیراً متوجه شدم که از یک جایی به بعد انگار این چرخهٔ فضاگشایی هیِ به خود آدم برمی 

های مختلف کنار من از جمله موقع رانندگی، توی محل کار،  ها متوجه شدم که چقدر آدم همین چند روز اخیر بار 

که حواسم باشد، برای من چقدر فضاگشایی کردند،  های مختلف برای من بدون اینتوی موقع خریدن، چقدر آدم 

 چقدر صبر کردند و چقدر محبت کردند.

 آفرین!  آقای شهبازی:

است که من دوباره باید همین را به همین    کردم قانون جبرانش این جوری که من واقعاً احساس می   خانم غزال:

 اجتماع برگرداندم. 

 بله.  آقای شهبازی:

زیبایی و مثلاً یک اشتباهی اگر من کردم یا یک جایی متوجه نبودم چراغ سبز شده و نرفتم، اصلاً به   خانم غزال: 

که آن عصبانیت و آن چیزی که  بیند. درحالی کند که دارد خواب می ها فکر می با لبخند، اصلاً آدم بعضی وقت

کند،  کردید به آن الگوریتمی که توی، حالا به روشی که اینستاگرام کار می قبلاً، یعنی یادم است قبلاً خیلی اشاره می 

 شود.گذارد روی هر چیزی، از همان هِی برایش تکرار می هر چقدر که آدم تمرکزش را می 
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که هِی جای این کنم و به و من اخیراً متوجه شدم که هر چقدر دارم روی این صدق و حضور و نیاز خودم کارم می 

که من گذارم روی این عجز خودم و این گردم. و هِی دارم تمرکزم را می ها می ایرادگیری بکنم، دارم دنبال حسُن

 هم خیلی برای من فضاگشاتر شدند.  گردد و بقیه ها هِی به من برمی دانم، و همین کامل نیستم و من نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کردم که خیلی با یک عجزی که واقعاً این درد را تو خودم  یک مدتی من یک بیتی را خیلی تکرار می   خانم غزال: 

 کردم کهدیدم و این را تکرار می می 

 که ز فکرتِ دقیقه، خللی است در شقیقه 

 تو روان کن آبِ درمان، بگشا رهِ مجاری
 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شقیقه: گیجگاه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای را اجرا کردید که این دوتا بیت تویش بود: خواندم، شما چند هفته بعدش برنامه بعد یک مدتی که این را می 

 معتمَد شو تا درآیی در حرم 
 اوّلاً بربند از گفتن دهان 

  

 شمسِ تبریزی گشاید راهِ شرق 
 دهان و رازدان چون شوی بسته

 ( ۲۰۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل  )

 معتمَد: موردِاعتماد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کردم که »تو روان کن آبِ درمان، بگشا  کردم جواب آن دعایی که هِی خودم برای خودم می بعد من احساس می 

 آمد که رهِ مجاری« هیِ پاسخش توی این می 

 شمسِ تبریزی گشاید راهِ شرق 
 دهان و رازدان چون شوی بسته

 ( ۲۰۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل  )

به خیلی دلم می  را بخوانم  این  پیغام خواست که  این درواقع  را  هایی که دوستان بهخاطر  الهی  امرهای  زیبایی، 

که شما توی برنامه دوباره »امرِ اَنصِتوا« را با »تنها خور  درواقع مرور کردند و برای تأکید به »امرِ اَنصِتوا«. و این

 و تنها زن« و »جَریده بودن« تأکید کردید. من این دو بیت دیگر بخوانم که خیلی به هم کمک کرد. 

 بله بله.  آقای شهبازی:
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 کهکه، ممنونم استاد. یکی این یکی این  خانم غزال:

 تو نه نیک گو و نی بد، بپذیر ساغرِ خود

 بد و نیک او بگوید که پناهِ هر بد است او
 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جامِ شراب، مجَازاً شراب  ساغر:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند که من دائم در  و من متوجه شدم که این خیلی به این درواقع معتمد شدن و بستن دهان از گفتن کمک می 

خاطر  نگهدار بودن را درواقع بتوانم رعایت بکنم. و به   مورد چیزی نظر ندهم، نه تأیید بکنم، نه رد بکنم. و آن دل

خورد و اگر  بست میاین است که این فضا مسُری است، اگر من فضا را ببندم، برگشتش برای خودم هم به بن

همین  دوباره  هم  بکنم،  باز  را  بهفضا  می قدر  پخش  چیزهای کوچک کوچک  روزمره،  امور  توی  و زیبایی  شود 

 کهکند. و یک بیت آخر این گسترش پیدا می 

 بس کن و طبل کم زن، کاندر این باغ و گلشن 

 هست پهلویِ طبلت بیست نعاّرِ دیگر
 ( ۱۰۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای که صدایی نازک دارد. کننده، پرنده زن، فغان نعّار: نعره 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنم خیلی کاربرُدشان را واقعاً درک  های پررنگ و قوی بودند برای من و الآن احساس می ها خیلی بیت و این بیت 

اش را به ما  طور دعا کردنی که شما نحوه های اخیر خواندیم و همین طور بقیهٔ ابیاتی که توی درس کنم. و همین می 

 یاد دادید و شرایطش را. 

توانستم درمانی  جوری را ببینم توی خودم که اصلاً می توانم هیچو خواستم واقعاً از شما تشکر بکنم. من اصلاً نمی 

 غیر از ژاژ چیز دیگری وجود داشته باشد و این فکر را آرام بکند. خیلی ممنونم. را انجام بدهم که به 

 بله، ممنونم، عالی بود!  آفرین! بله  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم غزال[ 

عنوان ناظر فکرهایتان را تماشا کنید. فکرهای بیشتر مردم، دعا برای  کنم به بله، خواهش می   آقای شهبازی: 

ها دعا است.  کنید؟ این فکر جوری فکر می ترسند. شما نگاه کنید چه اتفاق افتادن چیزهایی است که از آن می 

کنید  افتد. چرا شما تمرکز می ترسم و اتفاق می گویید همان را پیش بیاور که من از آن می شما دارید به خداوند می 

 دانستید؟ خواهید، بد است. این را می روی آن چیزی که نباید اتفاق بیفتد؟ نمی 
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 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

این همه فکرهایی که در سرتان الآن می  آیا  ببینید  نگاه کنید  افتادن چیزهای بد در  گذرد،  اتفاق  برای  ها دعا 

نشنود یزدانِ پاک«،  شنود. »وزَ کرََم می ها را نمی گوید خداوند این دعا آورید که می تان نیست؟ و شانس میزندگی 

 ها گفتند دیگر، ذهن خاموش بود. جور چیز خب »اَنصِْتوا« را برای این 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها دعا برای اتفاق افتادن چیزهای بسیار بد است.  زنیم، اینذهنی ما حرف می حسب من بینید برخب شما می 

اش خرّوب است. اصلاً وقتی شما فضا را باز کردید، ذهنتان را دیدید  خواهد، همه اش بدی می ذهنی همه چون من 

کند، وحشت نکنید، بایستید، فرار نکنید، نگویید این من نیستم. این  که فکرهای بسیار خطرناک و مخرب می 

 همان خود شما هستید که 

 جُرم بر خود نِهْ که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

که  افتد. »با جزای عدل و حق کن آشتی«. اینکنید، کارهای بد، چیزهای بد برای شما اتفاق بیفتد، می شما دعا می 

ها  خوانیم که این چیز شود که اتفاق نیفتد. مولانا را می کنیم، این دلیل نمیدانیم چقدر فکرهای مخرّب می ما نمی 

 را بفهمیم دیگر. 
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 خانم ستایش از یاسوج   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم ستایش[ ]سلام و احوال 

هایم بود، یکی هم یک اعتراضی بود  به پیشرفتبا اجازۀ شما حالا من دوتا پیغام داشتم. یکی راجع   خانم ستایش:

 ذهنیِ من. های منبه یکی از ویژگی راجع 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 گویید، من آن را بخوانم.حالا هر کدام که شما می  خانم ستایش:

گوییم دومی را هم بخوانید. شما درضمن بگویید که پانزده  حالا اولی را بخوانید، وقت شد می   آقای شهبازی:

 سالتان است، درست است؟ 

 شانزده سالم است. خانم ستایش:

 بله، بفرمایید.  ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

بله، چشم. اول بگویم که چقدر من خوشبخت هستم که در این فرصت کوچک و کم شما را دیدم    خانم ستایش:

ام. آقای شهبازی عزیزم، شما همان نور در ظلمات ذهن هستید. همان نوری که همیشه و با شما آشنا شده 

 مثال شما. سوی زندگی است. خدا را شکر بابت وجود بی امیدبخش و محرک ما برای رفتن به 

کس به شما  مند نیستند. هیچ کنید به شما علاقه ها فرمودید دیگران آن اندازه که شما فکر می در یکی از برنامه 

کنید. آقای شهبازی عزیزم، این جملات چقدر من را آرام کرد.  کند، اصلاً برایشان مهم نیست شما چه می نگاه نمی 

کند. کس به من نگاه نمی من این جملات را روی یک کاغذ نوشتم و زدم به دیوار اتاقم تا همیشه یادم بماند هیچ

آمد دیگران و مردم تلاش نکنم، حرف نزنم و عمل نکنم.  وقت برای خوش کس مهم نیستم، پس هیچ من برای هیچ 

ها هرحال من بهترین کار همین باعث شد ژاژگویی من تا حدی کمتر شود. باعث شد آرامشم بیشتر بشود، چون به

را هم که انجام بدهم، باز هم کسانی هستند که از من خوششان نخواهد آمد. پس وظیفهٔ من نیست که دیگران  

 من را دوست داشته باشند. 

گویم به چه حقی اشتباه  کند، دیگر نمی دیگر رنجشی از کسی ندارم آقای شهبازی عزیزم. اگر کسی اشتباهی می 

داند، بلد نیست، وگرنه  ذهنی نمی اش گفته.« دیگر آن در من ذهنیساله، »او نگفته، من قول سوگند پنج کرد. به 

 امکان نداشت چنین کاری کند. 
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چیز بیشتر به  بینم، نور را، زندگی را، در هر کسی. چقدر من تنهایی خوشم، چقدر تنهایی همه حالا عشق را می 

 تر آ، زنده شو. سوی اصل خودت، هین بر گذرد. همهٔ اتفاقات برای من یک مقصود دارند، برو به من خوش می 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

روم کشِش خودش است،  کشِد. هر سمت هم که میاصلاً نیاز نیست من کاری را انجام دهم، او خودش من را می 

ام پر از شادی است، پر از رهایی، دیگر چیزی من را درگیر  طور که شما عزیز جان عرض کردید. زندگی همان 

شوم. دیگر  ای هم باشد خیلی زود رها می کند. مثل آب روان در جریان هستم و حتی اگر درگیری خودش نمی 

 چیز. خندم آقای شهبازی عزیزم به همه می 

 رویَد پویَد بی خنده نمیهر ذرّه که می

 از نیست سوی هستی، ما را کی کشد؟ خنده 
 ( ۲۳۱۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قربان لب خندان شما آقای شهبازی عزیزم، تمام شد. 

کنم. خیلی زیبا! آفرین، آفرین! خب برای، یک جایزه بدهیم دومی را هم بخوانید خانم،  خواهش می   آقای شهبازی: 

 آن یکی را هم بخوانید. 

 خط هستند. شود؟ آخر بقیه هم پشتکم طولانی نمی  یک  خانم ستایش:

فهمیم الآن. خانم ستایش شما شانزده  عیب ندارد، شما شانزده سالتان است و ما یک چیزی می   آقای شهبازی:

دانستم، با این تجربهٔ گنج حضور و  سالتان است، یعنی همهٔ مردم باید این را متوجه بشوند که من این را نمی 

فهمند. مثنوی را تا بیست جوانان ما، نوجوانان ما مطلب اصلی را می   ام که بین ده فرزندان عشق تجربه کرده 

 فهمند.فهمند، دانش معنوی را می فهمند، عرفان را می می 

بیاورند مثل  پس ما باید تأکید کنیم روی آموزش این دانش به جوانانمان و اگر در این سن بفهمند و به عمل در 

درد  دیگر  لایه خانم ستایش،  را  نمی بهها  هم  روی  نمی لایه  را خراب  مشترکشان  زندگی  زندگی  چینند،  در  کنند، 

این  نمی شخصی  ایجاد  درد  آن قدر  درد  نمی کنند  را گیج کند،  زندگی  ها  برای  بشوند  آدمی همانیده  با یک  آیند 

 خواستن، برای وابسته بودن.
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کند که با این توهم که من از یک  دانید که چقدر وابستگی و همانیدن با یک انسان وقت تلف می که شما می 

تواند خوشبخت کند. اصلاً  توانم زندگی بگیرم. یک آقا یک خانم بیاید به زندگی من، من را می انسان دیگر می 

رود ازدواج کند، عاشق  گویم که نمی رود. من نمی تواند خوشبخت کند!« این توهم از بین نمی »کسی من را می 

 اش زندگی است، هشیاری است.شود. منتها متنش، زمینه رود میشود. نه! می زمینی نمی 

ای العاده که یک چیز خارق آید، نه اینوجود می وجود آمده و این به بینیم که خانم ستایش در شما این به الآن ما می 

اصطلاح خودشان را با غم و درد این جهان و توهم و امروز  است. خب جوانان به آن نزدیک هستند، هنوز به

اند. هنوز فضای درد درست نکردند که این اصلشان بشود  گفتیم دیو سفید، دیو سفید را در درونشان نساخته می 

کنم و این اصل من است. بله ممنونم، درنتیجه به شما جایزه  و بیاید مرکزشان بگویند که من از درد صحبت می 

 دهیم. می 

 خیلی ممنون، متشکرم.  خانم ستایش:

 کنم، بخوانید. خواهش می  آقای شهبازی:

ستایش:  می   خانم  اعتراف  »من چشم.  بسیاربسیار  به کشور  مربوط  همچنین  و  سیاسی  موضوعات  در   کنم که 

دانم، در  ذهنی صبر کنم و بگویم نمی های دیگر من دانم« دارم و همیشه حتی اگر توانستم در مقابل خواسته می 

 مقابل این خواسته نتوانستم. 

پرم  شود، من خیلی سریع به وسط بحث می به سیاست، حجاب، کشور، حکومت و غیره می همیشه تا بحثی راجع 

کنم، چقدر من دانم و بلدم و خوب صحبت می گویم ای عالم، به من نگاه کنید که در این سن کم چقدر می و می 

خواهم  ساله. من می ساله یا یک کودک شش کند طرف حساب من که باشد، یک فرد صد آگاه هستم. فرقی هم نمی 

 کل غلط است.  دانم و باید از تفکرات من استفاده کنید و حرف و طرز تفکر شما به بگویم من می 

دانی که حرف  کند. تو اصلاً چه می کنم از این راه تلف می ذهنی که تمام انرژی و حضوری را که جمع می امان از من 

زنی؟! سیاست بلد هستی؟ نه. اقتصاد بلد هستی؟ نه. حکومت بلد هستی؟ نه. دین بلد هستی؟ نه. پس به  می 

های تو اصلاً در کسی اثر دهد؟ حرف های تو گوش می کنی ستایش؟ اصلاً چه کسی به حرف چه حقی صحبت می 

ذهنی  خواهی به خورد دیگران بدهی. چند بار دیگر باید من کند، چون همه را به اجبار و زور و حتی خشم می نمی 

شود؟ آیا شرم  خیال بشوی؟ چند نفر دیگر را متقاعد کنی حرصت ارضا می از این طریق تو را به دام بیندازد که بی 

 و حیا نداری؟ 
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گویی ساکت شو که من بگویم؟ که من حرف بزنم؟ که بگویی من بلد هستم؟ امان از تو ای  تو به زندگی می 

های اراجیفِ تو به دعواهای بزرگ ختم نشد. و امشب که باز هم در این تله  ها که این سخنجا   ذهنی، چه من 

خواهد انجام دهد و بعد  ام هر کاری که دلش میذهنی افتادم دیگر نتوانستم دست بر روی دست بگذارم تا من 

ذهنی، من در مقابل عاشقان زنده به حضور اعتراف کردم تا نشان بدهم که تو چه هم انگار که نه انگار. ای من

 دهی. اژدهایی هستی که خود را در قالب کِرمی نشان می 

ها که آرامشی که با دردِ  دست آورده بودم را از من نگرفتی! چه جا ها که »اَنصتِویی« را که با خونِ دل به چه جا 

از تو به عدم، به جایگاه سکون و  هشیارانهٔ فراوان به  امان  را از چنگم درنیاوردی! وای بر تو و  دست آوردم 

امان تو، امانی    سکوت و آرامش، به حقیقتی برای تو، به مولانا، به بزرگان، به عزیزان عاشق، به زندگی. »بی 

 خود کجاست؟« 

خواهم و من اشتباه کردم  ذهنیِ خود، شعلهٔ خشم را در وجودشان برافروختم معذرت می از همهٔ عزیزانی که با من 

خواهم که به خودم رحم نیاوردم و حضورم و عشقم و سکون و سکوتم را حفظ نکردم.  و از خودم هم معذرت می 

 با احترام فراوان. خیلی ممنونم.

 انگیز است. ممنونم پس خانم ستایش. خیلی زیبا، آفرین، آفرین، آفرین! بله شگفت آقای شهبازی:

کنند  توانم یک تشکر بکنم از همهٔ عزیزانی که توی برنامه، برنامهٔ زنده اجرا می خیلی ممنونم، من می   خانم ستایش:

زنند. خیلی خیلی خیلی خیلی  کنند توی پخش این هشیاری، به حالا کسانی که دارند زنگ می و به شما کمک می 

کلید عشق و گوهرهای مثنوی هم دیده بودم، خیلی  العاده است. حالا من برنامهٔ دسته عالی است و واقعاً فوق 

 العاده بودند، یعنی خیلی به من کمک کرد. ممنونم واقعاً، متشکرم. فوق

کنم از زحماتشان.  کنم و قدردانی می ممنونم که یادآوری کردید و تشکر کردید. من هم تشکر می   آقای شهبازی:

دانید که اجرای برنامهٔ زنده کار سختی است، باید خودت را آماده کنی، باید طرح داشته باشی، باید فکر کنی،  می 

توانند  ای دارند باید پول دربیاورند، در کنارش می گیرد. برای کسانی که مشغول کار هستند یعنی کار حرفه وقت می 

کنند.  کنم، ازخودگذشتگی می دهند، واقعاً تشکر می این برنامه را اجرا بکنند، وقتشان را به این کار تخصیص می 

گذارند و به این  که وقت کنار می ها برسند، با وصف این هایشان خب بچه دارند، همسر دارند، باید به آن بعضی 

 کنیم. ممنونم. ها تشکر و قدردانی می مان از آنند، همه پردازکار می 

 چیز. خیلی ممنونم، متشکرم بابت همه  خانم ستایش:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ستایش[
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 خانم پروین از اصفهان با سخنان آقای شهبازی   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم پروین[ ]سلام و احوال 

 تان استاد. با اجازه  خانم پروین: 

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس

 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده
  ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها، به گوهر اصل وجود ما آسیبی  رغم تمام درد چشمِ چون نرگس یا چشم عدم و رُخِ چون لاله با ماست. علی 

است. وقتی به این جهان آمدیم همانیده شده و چشم پلاستیکی پیدا کردیم. پس جهد و کوشش فقط برای نرسیده 

 دهد.ارتقای دید و بازگشت به چشم نرگس واقعی معنی می 

 جاٰهَدوا فینٰا بگفت آن شهریار 

 قرار جاٰهَدوا عَنّا نگفت ای بی
 ( ۲۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

دانم و زیرکیِ  ها با فضاگشایی. جهد با می ها و انداختن آن ها و همانیدگی »جاٰهَدوا فیناٰ« یعنی شناسایی عیب 

 است.ذهنی »جٰاهَدوا عَناّ« و رنجِ بیهوده  من 

 کنی آنچه تو گنجش توهّم می

 کنیزآن توهّم، گنج را گُم می
 ( ۲۴۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

نظیر بودن  نظیری نیست. اگر از بی بدون چشم نرگس، جهد ما در جهت »الَِیْهِ راجِعوُن«، وحدت و به سمت بی

نظیر است و شعورِ  خبری، در انکار این هستی که خالق بی ها بیها و زمان خود و همهٔ اجزای هستی و همهٔ مکان 

 شوی. نظیری است نمی است و تو متوجه پیام اتفاقات که بیچیز تاباندهنظیری را به همه بی

کنی حق برکتی است. با چشم پلاستیکی فکر می ترین تلاش معنوی مساوی خرّوبی و بیبدون چشم حضور، عالی 

 کنی. با توست و دیگران مقصر هستند و با واکنش و انقباض به مختار مطلق اعتراض می 

 کو شیوۀ ابرویِ تو؟ کو غمزۀ چشمت؟

 ای چشمِ بدِ مرگ بدآن هر دو رسیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ها، تبدیل به ارتعاش به درد و تقلیل  بینی، شیوۀ اصلی تو، ارتعاش به زندگی، زنده کردن دل ها می وقتی با عینک 

 شود. شود و غمزۀ نازِ چشم تو تبدیل به چشم حسرت سوی خاکدان میدیگران به جسم می 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

 چیز باید بگذاری، روی واکنش یا حزم؟  با چشم پلاستیکی گیج شده که توجه خود را روی چه 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

، از فکری . بدون چشم ناظر و شاهد های گذشته یا فضاگشایی بگذاری و رنجش   جوییدانی روی درد یا انتقام نمی 

 زنیم.درجا می  کنندهو فکرهای خراب  در دورِ باطلِ چیزهای تکراری  به فکر دیگر پریده

 ست در جویِ روان چشمِ او مانده

 خبر از ذوقِ آبِ آسمانبی
 ( ۳۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ممنونم استاد، تمام شد. 

 عالی، عالی، آفرین! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پروین[ 

 بله، این بیت بسیار پرمعنا است و زیبا است. آقای شهبازی:

 جاٰهَدوا فینٰا بگفت آن شهریار 

 قرار جاٰهَدوا عَنّا نگفت ای بی
 ( ۲۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یعنی گفته، »آن شهریار« یعنی خداوند، گفته که فضا را باز بکنید و در من شروع کنید به کار کردن، در بیرون من  

شده،  قراری تو این است که خارج از فضای گشوده گوید بیقرار«، مولانا می کار نکنید. »جاٰهَدوا عنَّا نگفت ای بی

 کنی. یعنی در ذهن همانیده داری کار می 
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پرید به یک فکر همانیده و اگر این کار را بکنید، درست این هم معادل این است که شما از یک فکر همانیده می 

ای نیست. مثل قوم موسی هر چقدر بروی به  گفتیم در این فضا که شبیه یک قبر است، لحد است، اصلاً دریچه 

زنی. از یک فکری به یک فکر همانیده، به یک فکر همانیده، از یک دردی به یک درد  رسی، درجا می جایی نمی 

 رسی. باید فضا را باز کنی. بنابراین:جا نمی دیگر، به هیچ 

 جاٰهَدوا فینٰا بگفت آن شهریار 

 قرار جاٰهَدوا عَنّا نگفت ای بی
 ( ۲۳۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند که من اگر بخواهم کارم مؤثر باشد و در بیرون  توانید بخوانید حفظ کنید، به شما یادآوری می این بیت را می 

دانید که این مستلزم »اَنصتُِوا« است. مستلزم  اثرگذار باشم، باید فضا را باز کنم، در این فضا باشم کار کنم. می 

 سازی ذهن تعطیل بشود. این است که سبب 

سازی ذهن  اساس سبب کنم برکنم، این عملی که می توانید بسنجید که این فکری که من میهر لحظه شما می 

کند،  است یا یک چیزی شبیه صُنع است؟ خداوند هر لحظه در کار جدید هست، آن کار جدید را دارد ارائه می 

شده هستم، در آغوش خداوند هستم، بنابراین خرد زندگی  پس در »جاٰهَدوا فیناٰ« هستم، در داخل فضای گشوده 

 ریزد به فکر و عملم. می 
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 خانم پریسا از کانادا  -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم پریسا[]سلام و احوال 

که شما در    ۲۳۳۴آقای شهبازی، من هفتهٔ قبل شروع کرده بودم یک سری نکات از غزل شمارۀ    خانم پریسا:

تان امروز ادامه  اش را با اجازه اش را خواندم، باقی خواندم، یک سری گنج حضور اجرا فرمودید را می   ۱۰۶۰برنامهٔ  

 دهم.می 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.  خانم پریسا:

 صورت چه کم آید چو بَرَد جان به سلامت؟

 موزه چه کم آید چو بُوَد پای رهیده؟ 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 افزار، چکمه، کفش موزه: نوعی پای 
 رهیده: رهاشده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنم، نباید بترسم. نباید بترسم  ها و آزاد می اندازم و جان خودم را ر ها را می : موقعی که دارم همانیدگی ۱۰شمارۀ  

افتد، ظاهرم مشکلی نخواهد داشت، حتی اگر در ظاهر  ها نمی ها بشوم. هیچ اتفاقی برای صورت بگذارم آزاد و ر 

 و صورت زیبا هم نباشم، مهم نیست. 

کند با چه کسی ارتباط بگیرم وقتی  کند چه ظاهری داشته باشم وقتی درونم شاد باشد؟ چه فرقی می چه فرقی می 

توانم زندگی را ببینم و زندگیِ درون من  زندگی را در او ببینم؟ حتماً که نباید خویشاوندان من باشند، در همه می 

ام ام نباشم. نگران چهرۀ ظاهری و بیرونی ها ارتباط بگیرد. پس نگران روابط بیرونی و ظاهری با زندگیِ درون آن 

 هم نباشم. من رخِ چون لالهٔ زندگی را دارم. 

وقت با چه ابزارهایی در این دنیا زندگی کنم و    ها آزاد بشود، آن : نترسم که اگر جانم از همانیدگی ۱۱شمارۀ  

آید. مهم این است که پای  طور که مهم پا است، کفش که کم نمی آیند، همان ها کم نمی اموراتم را پیش ببرم. ابزار 

ام خودشان در اختیار من قرار خواهند گرفت ها آزاد بشود. ابزارهای زندگی دنیاییهشیاری من از دام همانیدگی

 ام هم خوب پیش خواهد رفت. و زندگی دنیایی 

 صد شُکر کند جان، چو رهد از تن و صورت 

 خبر از چاشنیِ جانِ جَریده ای بی
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 چاشنی: مزه، طعم 
 جَریده: تنها، مجرّد، یگانه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
قدر این جانِ جریدۀ  وقت این   ها بشود، آن ها ر : وقتی که جان من از غم و صورت و تمام همانیدگی ۱۲شمارۀ  

شود هزاران بار خدا را شکر کنم که من را در راه رهاشده شیرین و دلپذیر است که چشیدن چاشنی آن سبب می 

 ها کرد. زنده شدن خودش آورد و جان من را ر 

کس هم دور و بر من نیست اما  بخش است. حتی لحظات تنهایی وقتی که هیچ : این جانِ جَریده لذت ۱۳شمارۀ  

 تر شدن.به خدا وصل هستم، همین بسیار شیرین و دلپذیر است و فرصتی است برای عمیق 

 کو لذّتِ آب و گِل و کو آبِ حیاتی 

 کو قبّهٔ گردونی و کو بامِ خمیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قبّه: گنبد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

است. یک مقدار هشیاری جسمی ترکیب  ذهنی هرچه لذت بردم، از جنس لذت آب و گلِ بوده: در من ۱۴شمارۀ  

از   ها. اما یک نوع دیگر لذت هم هست که جان من از آب حیات هشیاری خلاص و رهاشده شده با همانیدگی 

 برد. این همان لذت جانِ جَریده است. این دو لذت اصلاً با هم قابل مقایسه نیستند. ها می همانیدگی 

نهایت بازشدۀ درون کجا و آن بامِ کوتاه خمیده یعنی حالت انقباض  : آن گنبد گردونی یعنی آسمان بی ۱۵شمارۀ 

آورم، این کجا؟!  دست میهای این دنیایی هم تا حدودی بهذهنی دارم و یا حتی پیشرفتو خمودگی که من در من 

 این دو فضا اصلاً با هم قابل قیاس نیستند. 

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورۀ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که لذت آب حیات با لذت آب و گلِ هشیاری جسمی  شود با وجود این: عجیب این جسم که چطور می ۱۶شمارۀ 

های ما در ذهن قابل مقایسه نیست، پس چطور  قابل قیاس نیست یا وسعت آسمان بازشدۀ درون با اوج گرفتن 

آییم در قعر دوزخ  وقت می   نهایت درون گریزانیم، آن شود که ما از رفتن به بهشت درون یعنی آن فضای بیمی 

 کنیم. خزیم و برای خود جا و مکان درست می ها می درون به همانیدگی 
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 محسودِ فلک بوده و مسجودِ ملایک 

 وز همّتِ ناپاک ز ما دیو رمیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 محَسود: مورد حَسدَ قرار گرفته 
 مَسجود: مورد سجده قرار گرفته 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
قدر بالا است که کل فلک، کل کائنات به این فرصت و مقام ما  عنوان هشیاری انسانی آن : مقام ما به ۱۷شمارۀ  

وقت ما همّت خود را و قدرت خود را    کنند. آن ها به هشیاری انسانی سجده می کنند. تمام هشیاری حسادت می 

 کند.که خود شیطان هم از دست ما فرار می طوری بریم، به کار می در جهت تخریب به 

گوید من هم در خدمت زندگی بودم، آمدم مقداری به تو درد بدهم تا بفهمی ذهن  : دیو یا ابلیس می ۱۸شمارۀ  

کاری کردی که حتی من را هم فراری  قدر در ذهن خراب سمت خدا. اما تو این  جای ماندن نیست و برگردی به 

 دادی.

آید. انسان این همت خود را  : انسان یک قدرت و نیروی عجیبی دارد که از قدرت خدا یا زندگی می ۱۹شمارۀ  

کننده  شدت تخریب کاری بگذارد، بهگیرد. اگر همت را روی خراب روی هر چیزی بگذارد، آن چیز نیرو و قدرت می 

کاری  گذاریم؛ خراب شود. باید نگاه کنیم ببینیم توجه، همت و نیروی خدایی خود را روی چه می کننده می و ویران 

 یا سازندگی؟ 

 باغ آی و ز باران سخنِ نرگس و گُل چین

 ای از بام چکیده نرگس ندهد قطره
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید بیا به باغ، بیا فضا را باز کن تا از باران، از مولانا، از فضای باز درون خودت  : در نهایت مولانا می ۲۰شمارۀ  

ای است که از آید مثل قطرهنرگسِ چشم عدم و گل زیبای حضور را بگیری. و این را بدان که آبی که از ذهن می

 تواند چشم عدم را به تو بدهد و گل حضورت را زنده کند. ناودان بچکد. آن نمی 

 بربند دهان از سخن و بادۀ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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کننده، از  : پس دهانت را ببند، ذهنت را خاموش کن و بگذار خدا صحبت کند و از این شراب مست ۲۱شمارۀ  

شود استفاده کن. تا این چشمِ خمار تو که الآن چشم زندگی  های معشوق که در سکوت تو از لب او جاری می سخن

 است، قصهٔ زندگی تو را بیان کند و قرآن درونت را از راه دیدۀ عدم بخواند نه از راه حرف و ذهن و زبان. شده

 خیلی ممنونم از شما آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! خیلی خوب! زحمت کشیدیم پریسا خانم، عالی!  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.  خانم پریسا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پریسا[ 
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 خانم رخشان از تهران   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی، یک دانه پیام نوشتم که از داستان دقوقی و داستان موسی و شبان. راستش آقای    خانم رخشان:

کردم که آن بیتی بود که  خواندید شما که خیلی هم عالی بود، به این فکر می شهبازی، داستان دقوقی را که می 

 گفتید: می 

 ای مُعافِ یَفْعَلُ اللَّـه ماٰ یشَا 

 محُابا رُو زبان را بَرگُشا بی
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 درنگای، بی محُابا: بدون هیچ ملاحظه بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بله.  آقای شهبازی:

جا که  همه کراماتش مثلاً نرسید به این گفتم چرا مثلاً دقوقی به این مقام نرسید، چرا مثلاً با این  خانم رخشان: 

 این را خدا به او بگوید؟ 

بعد رفتم این بیت را پیدا کردم، دیدم این بیت توی داستان موسی و شبان است، به شبان گفته. خیلی برایم 

 تان بخوانم.ها را خواندم، حالا یک پیامی نوشتم با اجازه جالب بود، دیگر این داستان 

 کنم. بله. بله بله، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

زند که او به  کند و مثال می همه کرامات توصیف می پرسم مولانای جان دقوقی را با آن از خودم می  خانم رخشان: 

 گوید:رسد که می جا می نهایت داستان به آن  کنار دریا رسیده و با مردان خدا دیدار کرده، ولی در  ساحل، به 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
نماز خود قرار داده  مقام دقوقی بالا بود، او توانسته بود خود را به ساحل برساند و مردان خاص خدا او را پیش 

 بودند.
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 در شد آن دَقوقی در نماز پیش

 قوم همچون اطلس آمد، او طِراز 
 ( ۲۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طِراز: زینتِ پارچه، حاشیهٔ جامه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اقتدا کردند آن شاهان قطار 

 در پیِ آن مقتدایِ نامدار 
 ( ۲۱۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ای پیدا کرد. او چیزی خواست، یادش رفت که خداوند از  ولی در یک لحظه او که در فضای یکتایی بود، خواسته 

 تر است و مشیت او همه خیر است. صد پدر مهربان 

واسطهٔ کرامات و وصل بودنش دعایش را مستجاب کرد،  پس دعایی کرد که مشیت خدا عوض شود و خداوند به 

 ها بریزد و از نو شروع کند به فضاگشایی. ولی به بهای قطع شدن او از فضای حضور. و حالا دقوقی باید اشک 

 ای دَقوقی با دو چشمِ همچو جو 

 هین مَبُر اومید، ایشان را بجو 
 ( ۲۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از همهٔ کارِ جهان، پرداخته

 جان، چون فاخته  گو بهکو و کو می
 ( ۲۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای خاکی رنگ، کوچکتر از کبوتر فاخته: پرنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایم نباشم، فقط با تمرکز روی خود حواسم را جمع کنم تا سرمایهٔ حضورم  دانم در این مسیر دنبال خواسته پس می 

 از کف نرود. 

برد. شبان با خلوص نیت و دلی پاک و خالی  در داستان موسی و شبان مولانای جان توجه ما را به خلوص دل می 

خواست تا به خدا خدمت کند. هرچند او  ای نداشت، فقط می پرداخت. او خواسته به مدح و ستایش پروردگار می 

 گوید: بیند که می رسد خدا را جسم می نظر می از علم و عرفان خبری نداشت و در ظاهرِ داستان به 

 تو کجایی تا شوم من چاکرت 

 چارُقت دوزم، کنم شانه سَرَت 
 ( ۱۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 دَسْتَکت بوسم، بمالم پایَکَت 

 وقتِ خواب آید، بروبم جایَکَت
 ( ۱۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

واسطهٔ داشتن دلی که عدم بود و خواسته و آرزویی برای خود نداشت، نظرگاه خداوند بود. وقتی موسی او  ولی به 

 زند که را نهیب می 

 گر نبندی زین سخن تو حَلق را 

 آتشی آید، بسوزد خلق را
 ( ۱۷۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گذارد.شود و سر به بیابان می شبان دهانش دوخته می 

 گفت: ای موسی، دهانم دوختی 

 وز پشیمانی تو جانم سوختی
 ( ۱۷۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جامه را بدْرید و آهی کرد و تَفْت 

 سَر نهاد اندر بیابان و برفت 
 ( ۱۷۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دارد.کند و پرده از راز بزرگی برمی ولی پروردگار به حضرت موسی عتاب می 

 امهر کسی را سیرتی بنهاده

 امهر کسی را اصطلاحی داده
 ( ۱۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در حقِ او مَدْح و، در حقِّ تو ذَمّ 

 در حقِ او شَهْد و، در حقِّ تو سَمّ
 ( ۱۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ما زبان را ننگریم و قال را

 ما روان را بنگریم و حال را
 ( ۱۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 ناظرِ قلبیم، اگر خاشع بُوَد

 گرچه گفتِ لفظ، ناخاضع رَوَد 
 ( ۱۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاشِع: فروتن، عابد 
 خاضِع: فروتن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 زآنکه دل جوهر بُوَد، گفتن عَرَض 

 پس طُفیل آمد عَرَض، جوهر غَرَض
 ( ۱۷۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آتشی از عشق در جان برفروز 

 فکر و عبارت را بسوز  سَر به سَر 
 ( ۱۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ها جداستملّتِ عشق از همه دین

 عاشقان را ملّت و مذهب خداست
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کند. گوید که مولانا از گفتن آن پرهیز می بعد از آن حضرت حق رازهایی به دل موسی می 

 بعد ازین گر شرح گویم، ابلهی است 

 زآنکه شرحِ این، وَرایِ آگهی است
 ( ۱۷۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گوید: گذارد و می رود و با او پیغام خدا را در میان می موسی به دنبال شبان می 

 ای مُعافِ یَفْعَلُ اللَّـه ماٰ یشَا 

 محُابا رُو زبان را بَرگُشا بی
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 درنگای، بی محُابا: بدون هیچ ملاحظه بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ای که گرفتم این بود، نداشتن آورم. ولی نتیجه انگیز است که برای کوتاه شدن پیغام نمی ابیات بعدی بسیار شگفت 

های خودش و دیگران بسیار مهم است و  ذهنی خود و برای همانیدگی ای برای خود یعنی برای من هیچ خواسته 

 کند. دل را نظرگاه خدا می 
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 هر که را دل پاک شد از اِعْتلال 

 رود تا ذوالجلال آن دعااش می
 ( ۲۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِعتلال: بیماری، علتّ، عارضه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهم با خدا حرف بزنم، جز شُکر و یا طلبِ استغفار حرف دیگری ندارم، به مشیت او رضا دهم و خودم اگر می

 را به او بسپارم. و تازه این بیت را فهمیدم: 

 این دو ره آمد در روش یا صبر یا شُکرِ نِعَم

 بی شمعِ رویِ تو نتان دیدن مر این دو راه را
 ( ۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَتان: نتوان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 والسلّام استاد، تمام شد. 

 خیلی زیبا، عالی، عالی، آفرین!  آقای شهبازی:

 مرسی، سلامت باشید.   خانم رخشان:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رخشان[ 
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 خانم مریم از قزوین   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

 شاءالله، اگر اجازه بدهید. خواهم تمام کنم امروز ان اش را می من یک پیامی خواندم دفعهٔ پیش، ادامه   خانم مریم:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کنم. امروز یک تیتر هم برای پیامم انتخاب کردم، حذف حسادت و مقایسه. خواهش می   خانم مریم:

های  سواری توردِفرانس را توصیف کردم که در آن تمام افراد و تیم من در پیام قبلی تصویری از مسابقات دوچرخه 

حال تمرکز هر کسی  کنند و درعین زنند و همدیگر را حمایت می سواری درکنار هم و به کمک هم پا می دوچرخه 

بر خودش دیگران را  باید روی خودش باشد که بتواند تعادل خودش را حفظ کند، زیرا هر خطا و اشتباهی علاوه 

 کند. هم دچار خطر و جا ماندن از مسابقه می 

ها را همراهی  های پشتیبانی از جمله داوران فنی، پلیس و نیروهای امدادی آن همچنین گفتم که در طی مسیر تیم 

 کنند و دائم تحت مراقبت هستند. می 

این دوچرخه حرکت و جابه  به سرزمین جایی  از ذهن  و رحیل ما  مانند حرکت  به شهر دیگر  از شهری  سواران 

یکتایی است، که مولانا در داستان دقوقی به ما نشان داد همیشه چتر حمایتی بزرگان و زندگی ما را در این راه  

 کند. حمایت و هدایت می 

های دیگر هم کمک  کنیم، به آدم کنیم و فضا را باز می گفتیم خیلی مهم است بدانیم وقتی ما روی خودمان کار می 

 شان ارتقا پیدا کند. کنیم تا سطح هشیاری می 

کند که هر یک از ما درواقع مانند یک  با درک عمیق این مطلب، مولانا در داستان دقوقی به ما یادآوری می 

که با فضولی در کار زندگی و  توانیم با فضاگشایی کردن، دیگران را هدایت کنیم، یا ایننماز هستیم که می پیش

 ها به خداوند را به پیچ و خم و دردسرهای تازه بیندازیم.شدن آن خداوند، مسیر زنده 

 ای یگانه، هین دوگانه برگزار 

 تا مُزَیَّن گردد از تو روزگار 
 ( ۲۰۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُزَیَّن: آراسته 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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پس ای یگانه که از جنس خداوند و یکتایی هستی، دو رکعت نماز برگزار کن، یعنی فضا را باز کن و به زندگی  

نماز دیگران هستی،  وصل شو، تا روزگار از تو مزین و زیبا گردد، زیرا اگر تو نمازت را شروع کنی، چون پیش 

 شود. صورت جهان زیباتر می نهایت و ابدیت زندگی حرکت کنند، و دراین سوی بی توانند از طریق تو بهدیگران می 

زند که همه باید به من زنده شوید و فقط به من، به فقر، به خلأ و به فضای بین دو  خداوند هر لحظه بانگ می 

 فکر توجه و تمرکز کنید. 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پس هر کسی باید در هر لحظه چشمِ روشن داشته باشد، در نماز و اتصال با خدا باشد و فقط روی خودش تمرکز  

بین ما کور باشد و مرکز ما با  عنوان یک پیشوا دیگران را به راه زندگی بکشاند. اگر چشم عدم کند تا بتواند به 

 ای برای همسر و فرزندانمان و دیگران باشیم. توانیم پیشوای شایسته ها پوشیده باشد، نمی همانیدگی 

 در شریعت هست مکروه ای کیا 

 در امامت پیش کردن کور را
 ( ۲۰۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهد تا از طریق شما دیگران را  کنید، خداوند هم دائماً به شما زندگیِ بیشتری می وقتی شما زندگی را پخش می

 بیدار کند. 

گذارد. هر نرمش  سوی زندگی، حضور ما، باز کردن فضا و وصل شدن ما، روی همهٔ کائنات اثر می شتافتن ما به 

کنیم درواقع نرمش و ادب در برابر خداوند و زندگی است، و وظیفهٔ ما  و فضاگشایی که ما در برابر دیگران می

 این است که همیشه مؤدب باشیم. ما نباید بگذاریم که آلودگی دیگران روی ما اثر بگذارد.

 گویم به قدرِ فهم توستاینچه می

 مُردم اندر حسرتِ فهم دُرست
 ( ۲۰۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اما من مولانا می  این مفاهیم بسیار تلاش کردم.  و من در فهماندن  ندارند  مَردم فهم درستی  به ما  گوید  ذهنی 

افتد، مثل آن کشتی که در دریا گرفتار بود، تو هم باید حتماً غمگین شوی و غصه  قبولانده که اگر اتفاقی می 

 شوند دلسوزی کنی، وگرنه تو بویی از انسانیت نبردی. بخوری و برای کسانی که گرفتار می 
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هایی  دهد، مثلا گرما یا سرمای زیاد، سیل و طوفان و زلزله، جنگ ها در بلایای طبیعی که رخ می بنابراین انسان 

دانند که با گریه و زاری و ناله و  دهد، واجب می گیرد، تغییرات آب و هوایی که در هستی رخ می که صورت می 

 شوند دلسوزی کنند. شکایت، غمگین شوند و غصه بخورند و برای کسانی که گرفتار می 

ها است، زیرا ما با ارتعاش به دردهایی مثل دلسوزی، غم و غصه، گریه و زاری، ناله  اما این دقیقاً خیانت به آن 

سمت درد و    مان را که ارزشمندترین سرمایه ما است، به گذاریم، توجه و شکایت، و اثری که روی کائنات می 

 کنیم. ها خیانت می کنیم و با فضولی در کار خداوند به خودمان و آن عذاب بیشتر معطوف می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کران ها و بلایا، فضا را باز کنیم، به زندگی وصل شویم، به خداوند و قدرت بی جای توجه و تمرکز به دردما باید به 

 او توجه کنیم و به خواست زندگی احترام بگذاریم و به او ایمان داشته باشیم. 

سوی هستی  نماز اول از همه باید با صبر و تسلیم، انرژی و ارتعاش عشق و خرِد و شادی را به عنوان پیش ما به 

کنیم. و  ها از ما کمک خواستند، فقط با عشق و شادی و در حد توان کمکشان می روانه کنیم، بعد هم اگر آن 

ناله و زاری و شکایت فقط نیروی درد را در جهان گسترش می کنیم و  دهیم و تقویت می بدانیم که با گریه و 

 کند. کس را دوا نمی دلسوزی ما درد هیچ

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود، لذا با شنیدن امر خداوند  گذاری می های درد سرمایه خورد و در چرخاندن چرخ هر دردی انرژی زندۀ ما را می

 بندیم.چشممان را به دردها و نارواها می 
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 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

کند الدین تعریف می در تأیید این حرف، حتی مولانا با آن مقامی که در اتصال به زندگی دارد، از یار خودش حسام 

 خواهد ما را بیدار کند: تا نشان دهد که واقعاً برای خدا من و شما و دیگران با هم فرقی ندارد و خداوند فقط می 

 الدّینِ رادای ضیاءُالحق حسُام

 که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد 
 ( ۲۱۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو به نادر آمدی در جان و دل 

 ای دل و جان از قدومِ تو خجَِل 
 ( ۲۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خواهد بگوید که اگر تا حالا از کسی هم تعریف کردم، فقط خواستم بگویم که فقط یک هشیاری در همه  مولانا می 

تواند زنده شود. لذا ما نباید مضایقه داشته  وجود دارد. پس اگر این هشیاری در مولانا زنده شده، در ما هم می 

کنیم، زیرا خداوند  صورت به خودمان و دیگران و زندگی خیانت می اندیش باشیم، چون دراین باشیم و کمیابی 

خواهد از ما برای بیداریِ هشیاری در هر کس دیگری استفاده کند، و اگر ما این را پیش خودمان نگه داریم،  می 

 کنیم. خیانت می 

 چند کردم مدحِ قومِ ماٰمَضی 

 قصدِ من ز آنها تو بودی ز اقتضا 
 ( ۲۱۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مامَضی: پیشین 
 قومِ مامَضی: گذشتگان 

 ز اقتضا: از نظر مناسبت و قابلیت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 خانهٔ خود را شناسد خود دعا 

 تو به نام هرکه خواهی، کُن ثنا 
 ( ۲۱۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 باشد. جا منظور دعا می ثنا: ستایش، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 گردد که توانسته خودش را در کسی بیدار کند. ها درنهایت به خودِ خداوند برمی پس تمام مدح و ثنا و تعریف 

 آقای شهبازی، ببخشید ادامه بدهم؟ 

 اش را دفعهٔ بعد. خواهید بگذارید بقیه خواهید اگر زیاد است، می می  آقای شهبازی:

 یک تقریباً چند دقیقهٔ دیگر هم مانده، هرچه شما بفرمایید، شاید دو سه دقیقهٔ دیگر هم باید بخوانم.   خانم مریم: 

ما دیگر کسی    ]خندۀ آقای شهبازی[خواهید بخوانید،  که می خب بخوانید تمام شود دیگر، مثل این   آقای شهبازی:

 گیریم. گیریم، تلفن دیگر که نمی را نمی 

 تلفن آخر است؟  خانم مریم:

 خواهید. تلفن آخر است و شما هم بفرمایید هر چقدر می  آقای شهبازی:

 خواهم. اگر اجازه بدهید تمامش کنم، دیگر دوباره زنگ نزنم برای این پیام، معذرت می  خانم مریم:

 کنم. بفرمایید، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 ببخشید.  خانم مریم:

 بهرِ کتمانِ مَدیح از نامحََل 

 ست این حکایات و مثل حق نهادَه
 ( ۲۱۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنهان کردن  کتمان:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها را بشناسیم و مراقب باشیم  های شایسته برای این است که ما خصوصیات آن ها از انسان و این تعریف و تمجید 

دلیل داشتن قدرت و ثروت  های ذهنی را تعریف و تمجید نکنیم، زیرا تحسین قدرتمندان و ثروتمندان به تا من 

 شود.ها، فقط باعث خراب کردن دنیا می مادی آن 

رسد، درواقع ما هشیاری  اش به خدا میبینیم، همه ها را زندگی می دهیم و آن ها می سلامی که ما به بزرگان و انسان 

 کند. کنیم و هشیاری خودش عمل می کنیم، به این طریق ما فقط زمینهٔ بیداری را ایجاد می و بیداری را تحسین می 

 سلامٌ عَلَیْکُما  هر روز بامداد،

 جا که شه نشیند و آن وقتِ مُرْتَضا آن
 ( ۲۰۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سلامٌ علَیَْکمُا: سلام بر شما
 پسندیده، مورد رضایت  مُرْتَضا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 زآنکه خود ممدوح، جز یک بیش نیست

 ها زین روی، جز یک کیش نیست کیش
 ( ۲۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که مورد مدح و ستایش قرار گیرد، منظور خداوند است. ممدوح: آن
 کیش: آیین، دین 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها درست نیست، اگر ما فضا را باز کنیم، آن هشیاری خودش روی خودش  پس اختلاف مذاهب و ادیان و انسان 

 ها را کامل کند. ها زنده شود و خلقت آن کند تا در انسان کار می 

گوییم که »چه عالی! تو اجازه  می کنیم، درواقع داریم به او  کنیم و او را تحسین می پس اگر ما از کسی تعریف می

دانیم ما در جسم  کنیم و می شویم و مقایسه نمی صورت دیگر ما حسود نمی دادی تا خداوند در تو کار کند.« دراین 

دهیم که ما و دیگران را به مدارهای بالاتر ببرد و خلقت ما  داریم و به زندگی اجازه می حادث هستیم، ولی روَا می 

دانیم تمام صُنع و آفریدگاری  کنیم، زیرا می را کامل کند. پس روی خلأ و فاصلهٔ بین دو فکر و فقر مرکز تمرکز می 

 گیرد. شده و از طریق زندگی صورت می در این فضای خلأ و فضای گشوده

دهد که مثل خورشید و بدون تعصب این هشیاری و این پیام را  در گنج حضور هم تکنولوژی به ما اجازه می 

 کند یا نه، بلکه کَرم و بخشش داریم و این عین عشق است. کنیم که چه کسی گوش می پخش کنیم. ما توجه نمی 

 ست کاو چون برفروخت عشقْ آن شعله

 هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت 
 ( ۵۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهد از طریق ما خلقتش را کامل  مولانا به ما آموخت که فقط یک هشیاری و یک دین و یک خدا است که می 

 کند و همه را به زندگی زنده کند. 

کند.  کند و هر لحظه ما را به انسان جدیدتری تبدیل می زندگی مرتب با تأثیر فضاگشایی تحولاتی در ما ایجاد می 

دانیم که چه تحولاتی در فیزیک و در درون کنیم، اصلاً نمی خوانیم و تکرار می مثلاً وقتی ما دو ساعت ابیات را می 

 گیرد.ما صورت می 

کنیم. به مقایسه و کمبود  شویم و به عشق ارتعاش میدهد، خوشحال میکند و پیام خوبی می وقتی کسی تغییر می 

دانیم همان یک هشیاری که در او هست، در من هم هست و اوست که دارد شکفته  رویم، زیرا می و حسادت نمی 

بریم. پس با خدمت صادقانه و  دانم که همگی از آن سود می شود، پس نگران نیستم که به من کمتر برسد. می می 
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کنیم،  خُلقِ حسََن و تمرکز رویِ خود، هر لحظه زمینه و امکانِ این تغییر و فضاگشایی را در وجودِ همه مُهیّاتر می 

 سویِ نور و در نور گام برداریم. باشد که همگی به 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 که وقت زیادی گرفتم. خاطر این خواهم به خیلی ممنون، واقعاً معذرت می 

 کنم. تلفن آخر بود. عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

 

 �🔹🔹�پایان بخش سوم�🔹🔹�
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